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Abstract 
Mullā Ṣadrā is today the most famous thinker in Muslim world to whom origin of the 

well–known fourth dimension – i.e. Eternalism– is historically attributed by many 

writers. But we will show that he has given up the four–dimensionalism. Although he 

has summarized and almost repeated some points of Mīr Dāmād in Sharn al–Hidāyat 
al–Athīrīyyah, he has not dealt with the current fourth dimension and not used any 

explicit passage in favor of the four–dimensionalism in his other works to allow us to 

attribute it to him in them. It is todays usually immediately insisted on Ṣadrā’s 
substantial movement and the expression of. “extension” (Imtidād) in the case of 

physical natures as evidences of his four–dimensionalism; but even this is absolutely 

irrelevant to the current fourth dimension. Rather, the evidences show that Ṣadrā – 

except in Sharḥ al–Hidāyah – has given up the four–dimensionalism of the ancestors 

in his other works. So, we will continue to try to inquire the very giving up.  
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 20/7/1401، تاریخ پذیرش: 22/1/1401تاریخ وصول: 
 

 

 )مقالة پژوهشي( 
 

‎چهارملاآیا‎بعد‎از‎مصدرا‎است؟‎کرده‎عدول‎
 .ی اسلامي و حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ایران استادیار فلسفه :−مهدی‎اسدی

m.assadi@ihcs.ac.ir 
‎

‎چكیده

گذشته و آینده  امور زمانيو  ها هرکدام از زمانکه  یعني این را، رایجبعد چهارم بسياری معمولا   ،امروزه در جهان اسلام

نشان  پژوهش حاضر ولي ؛دکنن ميابي ی هو در آثار او ریش ددهن مينسبت ملاصدرا به ، دارند ثابت در جای خود قرار

نوعي تکرار بعضي  به تلخيص و به شرح الهدایة الاثيریةاو از بعد چهار پيشينيان عدول کرده است. او گرچه در داد د خواه

و هيچ عبارت صریحي در سایر آثار خود به بعد چهار رایج نپرداخته شرح الهدایة جز  از نکات ميرداماد پرداخته است، به

ابي بعد ی هکه امروزه در ریش حتي این ؛چهاربعدگروی را به او نسبت دهيم کار نبرده است تا بتوانيم  سود بعد چهار به به

 فشرند مي  های جسماني پای درمورد طبيعت« امتداد»درنگ به حرکت جوهری صدرا و تعبير  چهار رایج کنوني معمولا  بي

در سایر آثار خود  ،شرح الهدایة جز  به ،ملاصدرادهد  بلکه قرائن نشان مي ؛طي به بعد چهار رایج کنوني نداردابترهيچ انيز 

 .کند کوشيد این عدول را بررسي ددر ادامه خواه ، این پژوهشبنابراین ؛از بعد چهار پيشينيان عدول کرده است
‎

 .ملاصدرا، جوهری امتدادزمان، معيت دهری، ،  چهاربعدگروی:‎یکلید‎واژگان
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‎مهمهدد.‎مق.‎مق11
  2یعني سرمدگروییعني سرمدگروی، ، 1چهارمچهارم  تقریر رایج بعدتقریر رایج بعدامروزه امروزه 

در در   ،،3گننرویگننروی  درسننت بننرخلال حننالدرسننت بننرخلال حننال  ایننن اسننت کننهایننن اسننت کننه

  امننور زمننانيو و   هنناهننا  هرکنندام از زمننانهرکنندام از زمننانچهاربعنندگروی چهاربعنندگروی 

و و   رنند رنند گذشته و آیننده ثابنت در جنای خنود قنرار دا     گذشته و آیننده ثابنت در جنای خنود قنرار دا     

يت يت واقعواقعکنوني از کنوني از   زمانيامور و و   زمانزماناندازة اندازة   بهبه  ،،رورو  ازاینازاین

 ند:ند:برخورداربرخوردار

هنا و چيزهنای گذشنته و    هنا و چيزهنای گذشنته و      ی زمنان ی زمنان سرمدگروسرمدگروطبق طبق 

انند.  انند.    امور موجود کننوني واقعني  امور موجود کننوني واقعني    ةةاندازانداز  آینده درست بهآینده درست به

سنب  دوری  سنب  دوری    هنای دور بنه  هنای دور بنه    طور که مکنان طور که مکنان   درست هماندرست همان

سنب   سنب     های دور نيز بههای دور نيز به  مکاني کمتر واقعي نيستند، زمانمکاني کمتر واقعي نيستند، زمان

سنان زمنان   سنان زمنان     بندین بندین   ؛؛دوری زماني کمتر واقعني نيسنتند  دوری زماني کمتر واقعني نيسنتند  

فاصننله و دوری فاصننله و دوری   شننناختيِشننناختيِ  هسننتيهسننتي  ازجهننت اهميننت  ازجهننت اهميننت  

های های   ههافتادافتاددوردورها و ها و   فضامانند است. ...دایناسورها، رایانهفضامانند است. ...دایناسورها، رایانه

اننندازه اننندازه   ككیننینن  هههمگنني بننهمگنني بنن    آتنني بشننری بننر روی مننریخآتنني بشننری بننر روی مننریخ

گنروی تنهنا   گنروی تنهنا     انند. در سنوی دیگنر، طبنق حنال     انند. در سنوی دیگنر، طبنق حنال       واقعيواقعي

هنا وجنود   هنا وجنود     انند. رایاننه  انند. رایاننه    موجود کنوني واقعني موجود کنوني واقعني چيزهای چيزهای 

ننه  ننه    ،،هنای مریخني  هنای مریخني    ههافتناد افتناد دوردورولي دایناسورها یا ولي دایناسورها یا   ؛؛دارنددارند

((Sider, 2002: 11.).) 

ماننند  ماننند  ، ، امور گذشنته امور گذشنته یك از یك از   هيچهيچگروی گروی   حالحالپس در پس در 

  ،،و امنور آیننده  و امنور آیننده    ،،شنده شنده   دایناسورهای منقرض و معندوم دایناسورهای منقرض و معندوم 

  ،،  آتني بشنر بنر روی منریخ    آتني بشنر بنر روی منریخ      ةةافتناد افتناد دوردورهای های   مانند سازهمانند سازه

هرینك از امنور   هرینك از امنور     چهاربعندگروی چهاربعندگروی در در   ؛ اما؛ اماوجود ندارندوجود ندارند

  ،،رورو  گذشته و آینده در جای خنود موجودنند و ازاینن   گذشته و آینده در جای خنود موجودنند و ازاینن   

     اند.اند.  امور موجود کنوني واقعيامور موجود کنوني واقعي  ةةاندازانداز  درست بهدرست به

زمنان در  زمنان در  –ی فضنا ی فضنا چهاربعند چهاربعند پيوستار پيوستار مشهور است مشهور است 

بسنياری از  بسنياری از  چه، چه،   ؛؛گویدگوید  نيز همين را مينيز همين را مي  ننيينشتنشتییاا  نسبيتنسبيت

گروی نادرسنت  گروی نادرسنت    بر این باورند که حالبر این باورند که حال  نسبيتنسبيتمفسران مفسران 

و و   4بودنند بودنند   بوده و گذشته و آیننده بنا زمنان حنال هنم     بوده و گذشته و آیننده بنا زمنان حنال هنم     

                                      
1 Fourth Dimension 
2 Eternalism 
3 Presentism 
4 coexist 

یعنني  یعنني  انند.  انند.    همين زمنان حنال واقعني   همين زمنان حنال واقعني     ةةاندازانداز  درست بهدرست به

های گذشته هننوز در  های گذشته هننوز در    انگيزی مثلاً جنگانگيزی مثلاً جنگ  طرز شگفتطرز شگفت  بهبه

اکننون دارد  اکننون دارد    معنا معنا   ككیی  ههما بما ب  ةةاند و زندگي آینداند و زندگي آیند  حال جنگحال جنگ

هيچ تغيير یا حرکت واقعني وجنود   هيچ تغيير یا حرکت واقعني وجنود   »»دهد! پس دهد! پس   ميمي    رخرخ

هنا و تغييرهنایي کنه پيرامنون خنود      هنا و تغييرهنایي کنه پيرامنون خنود        و حرکتو حرکت« « نداردندارد

اند. حرکت چينزی جنز   اند. حرکت چينزی جنز   ««نوعي توهمنوعي توهم»»همگي همگي   ،،بينيمبينيم  ميمي

 ,Kennedy))نيسنت  نيسنت  ««5رخدادهای ثابنت رخدادهای ثابنت »»ای از ای از   زنجيرهزنجيره

زمناني  زمناني    هنم هنم   تعبينر گنودل، نسنبيت    تعبينر گنودل، نسنبيت      بنه بنه   ..((54–53 :2003

کند که تغيير عينينت نداشنته   کند که تغيير عينينت نداشنته     ابهام اثبات ميابهام اثبات مي  بيبي  ننيينشتنشتییاا

پنوپر  پنوپر  (. (. Gödel, 1970: 557اسنت ) اسنت ) « « توهم یا نمودتوهم یا نمود»»و و 

  ،،داشنته اسنت  داشنته اسنت    ننيينشنت نشنت ییااکه بنا  که بنا    دیداریدیداریدر در گوید گوید   نيز مينيز مي

استدلال کرده اسنت و  استدلال کرده اسنت و    ییسود چهاربعدگروسود چهاربعدگرو  بهبه  ننيينشتنشتییاا

اسنت  اسنت    کوشنيده کوشنيده . پوپر . پوپر استاست  توهمتوهم  ككییتنها تنها   ررييييتغتغ  کهکه  ننییاا

 ,Popperخلال شنهود بنازدارد )  خلال شنهود بنازدارد )    دگاهدگاهییدد  ننییاو را از ااو را از ا

2002: 148–51.).) 

در در   ننيينشنت نشنت ییاا  خنود  ي کنه از هنای تعبيرتعبير  ترین ترین   ابهامابهام  کمکم

  چننين اسنت کنه او گناه    چننين اسنت کنه او گناه      ه شند، ه شند، ل یافتن ل یافتن وواا    منابع دستمنابع دست

فيزیك کلاسيك نينز بناور   فيزیك کلاسيك نينز بناور   تر در  گرچه پيش  ::گویدگوید  ميمي

ت )سه بعد مکاني و یك بعند  ت )سه بعد مکاني و یك بعند  ييگروی واقعگروی واقعچهاربعدچهاربعدبه به 

  ةةگانن گانن   سنه سنه زماني( وجود داشته است، در آن تنها ابعناد  زماني( وجود داشته است، در آن تنها ابعناد  

  ((6بنود بنود   )/هنم )/هنم   زمنان زمنان   هنم هنم   یيیيهاهاروینداد روینداد تواننند  تواننند    مکاني ميمکاني مي

چننين نيسنت کنه    چننين نيسنت کنه    خناص    نسبيتنسبيت  ةةدر نظریدر نظری  امااما  ؛؛باشندباشند

ههییتجزتجزبه اجزایي به اجزایي   7عينيعيني    صورتصورت  ی بهی بهچهاربعدچهاربعدپيوستار پيوستار 

  ،،««زمنان حنال  زمنان حنال  »»بنرای نموننه   بنرای نموننه     ،،باشند کنه هرینك   باشند کنه هرینك     ررییپذپذ

اینن  در   باشنند. باشنند.     داشنته داشنته   بنر بنر   زمان را درزمان را در  یي همیي همهاهارویدادرویداد

  ((نسبي اسنت نسبي اسنت در آن در آن زماني زماني   همهم)که )که ی ی چهاربعدچهاربعدپيوستار پيوستار 

خود را از دسنت داده و وجنود   خود را از دسنت داده و وجنود   عيني عيني   معنای  ««8اکنوناکنون»»

بنننابراین، عنندم بنننابراین، عنندم   ؛؛((Einstein, 2015: 169–71))  نننداردننندارد

معنا اسنت کنه   معنا اسنت کنه     ایناین  تلویح بهتلویح به  بهبه  ««زمان حالزمان حال»»وجود عيني وجود عيني 

                                      
5 fixed events 
6 simultaneous events 
7 objectively 
8 now 
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همچننين،  همچننين،  تنها گذشته و/یا آیننده وجنود عينني دارد.    تنها گذشته و/یا آیننده وجنود عينني دارد.    

حنال  حنال    بود( که درعينبود( که درعين  زمان)/همزمان)/هم  یي همیي همهاهارویدادرویدادپذیرش پذیرش 

عنند زمنناني وجننود دارننند بنناز  عنند زمنناني وجننود دارننند بنناز  در اجننزای متفنناوت بُدر اجننزای متفنناوت بُ

  معنا است که گذشته و/یا آینده وجود عيني دارد.معنا است که گذشته و/یا آینده وجود عيني دارد.  ایناین  بهبه

که او در ادامه تکامل را که یك نوع حرکت که او در ادامه تکامل را که یك نوع حرکت   تر اینتر این  مهممهم

کنند تنا بناز بنر ثبنات جهنان       کنند تنا بناز بنر ثبنات جهنان         و تغيير است، نفي مني و تغيير است، نفي مني 

جنای  جنای    فشرده باشد: واقعينت فيزیکني بنه   فشرده باشد: واقعينت فيزیکني بنه       فيزیکي پایفيزیکي پای

یك وجود یك وجود   ،،باشدباشد« « بعدیبعدی  یك وجود سهیك وجود سه 1تکاملتکامل»»که که   ایناین

 (.(.Einstein, 2015: 171بعدی است )بعدی است )  چهارچهار

چننه در فيزیننك چننه در فيزیننك   ::گوینندگوینند  گنناهي نيننز مننيگنناهي نيننز منني  ننيينشننتنشننتییاا

ها پيوسنتاری  ها پيوسنتاری  رویدادرویدادجهان جهان   ،،نسبيتنسبيتکلاسيك و چه در کلاسيك و چه در 

)سه بعد مکاني و یك بعند زمناني(.   )سه بعد مکاني و یك بعند زمناني(.   است است ی ی چهاربعدچهاربعد

را را   ی فيزیکني ی فيزیکني هاهارویدادرویدادکه که   است است   ر اینر اینتت  مهممهم  ةةنکتنکتاینك 

تنوان  تنوان    مني مني   2هنم پوینا  هنم پوینا  مکان و زمنان  مکان و زمنان    ةةدر نمودار پيوستدر نمودار پيوست

پيوسنتار  پيوسنتار  با با   نسبيتنسبيت  ..تغييرتغيير  و بيو بي  3تصویر کرد و هم ایستاتصویر کرد و هم ایستا

  تصنویر تصنویر »»را را     و آنو آنمناسبت دارد مناسبت دارد بيشتر ایستا ایستا ی ی چهاربعدچهاربعد

، ، نفلند نفلند ییاا  وو  ننيينشنت نشنت ییاا))دانند  دانند    مني مني « « 4تری از واقعينت تری از واقعينت   عينيعيني

–Einstein & Infeld, 1938: 216؛ ؛ 180180–182182  :1361

در اینجا نيز پافشناری بنر   در اینجا نيز پافشناری بنر     ،،شودشود  که دیده ميکه دیده مي  چنانچنان  (.(.20

تنری از  تنری از    تصویر عينني تصویر عينني را را     و آنو آنتغييری تغييری   و بيو بيتعبير ایستا تعبير ایستا 

  چهاربعندگروی چهاربعندگروی یادآور ثبات موجود در یادآور ثبات موجود در   ،،واقع دانستنواقع دانستن

 رایج است.رایج است.

محمند ابنن   محمند ابنن   بایند دانسنت   بایند دانسنت     ،،مقندماتي مقندماتي   با این توضنيحِ با این توضنيحِ 

ابراهيم ابن یحيي شيرازی معرول به ملاصندرا و ملقن    ابراهيم ابن یحيي شيرازی معرول به ملاصندرا و ملقن    

( امنروزه در جهنان اسنلام    ( امنروزه در جهنان اسنلام    ..قق10451045به صدرالمتألهّين )د به صدرالمتألهّين )د 

ترین اندیشمندی است که بسنياری بعند چهنارم    ترین اندیشمندی است که بسنياری بعند چهنارم      معرولمعرول

بي بي ینا ینا   ههدر آثنار او ریشن  در آثنار او ریشن    دهنند و دهنند و   را به او نسبت مني را به او نسبت مني رایج رایج 

همه، مباحث مربوط به بعد چهار راینج در  همه، مباحث مربوط به بعد چهار راینج در    با اینبا اینکنند. کنند.   ميمي

تننر در آثننار تننر در آثننار   تنننوع چننداني ننندارد و حتنني پنيش  تنننوع چننداني ننندارد و حتنني پنيش    اواوآثنار  آثنار  

                                      
1 evolution 
2 dynamic 
3 static 
4 more objective picture of reality 

نيسنت.  نيسنت.    اواوگذشتگان نکاتي وجود داشنته اسنت کنه در    گذشتگان نکاتي وجود داشنته اسنت کنه در    

او او   پژوهش حاضر بر این عقينده اسنت کنه   پژوهش حاضر بر این عقينده اسنت کنه     کهکه  تر اینتر این  مهممهم

 سپس از بعد چهار پيشينيان عدول کرده است.سپس از بعد چهار پيشينيان عدول کرده است.

پيرامننون پيرامننون بننه نکننات موجننود بننه نکننات موجننود نخسننت نخسننت   ة حاضننرة حاضننرالننالننمقمق

  ::کنرد کنرد   ددخواهن خواهن     اشارهاشاره  ی شيرازیی شيرازیدر صدرادر صدرا    چهاربعدگرویچهاربعدگروی

ننوعي تکنرار   ننوعي تکنرار     به تلخيص و بنه به تلخيص و بنه   شرح الهدایة الاثيریةشرح الهدایة الاثيریةاو در او در 

    سنپس نشنان  سنپس نشنان    بعضي از نکات ميردامناد پرداختنه اسنت.   بعضي از نکات ميردامناد پرداختنه اسنت.   

او در سایر آثار خود بنه بعند   او در سایر آثار خود بنه بعند   شرح الهدایة شرح الهدایة جز جز   بهبه  ::دددهده  ميمي

، ، و هنيچ عبنارت صنریحي   و هنيچ عبنارت صنریحي   چهار راینج نپرداختنه اسنت    چهار راینج نپرداختنه اسنت    

  ،،همچنون وجننود گذشنته در گذشننته و آیننده در آینننده   همچنون وجننود گذشنته در گذشننته و آیننده در آینننده   

کار نبرده تا بتوان چهاربعدگروی را کار نبرده تا بتوان چهاربعدگروی را     سود بعد چهارم بهسود بعد چهارم به  بهبه

کنه امنروزه   کنه امنروزه     اینن اینن د د شوشو  داده ميداده مي  نشاننشان. حتي . حتي ادادبه او نسبت دبه او نسبت د

  ابي بعنند چهننار بننه حرکننت جننوهری پننایابي بعنند چهننار بننه حرکننت جننوهری پنناییننینن  ههدر ریشنندر ریشنن

هننای هننای   طبيعننتطبيعننت  رمننوردرمننورددد  اواوگویننند گویننند   فشننرند و نيننز مننيفشننرند و نيننز منني  مننيمنني  

کنار بنرده اسنت نينز     کنار بنرده اسنت نينز         بنه بنه « « امتدادامتداد»»جسماني تعبيری چون جسماني تعبيری چون 

  اواوچنه، پنيش از   چنه، پنيش از     ؛؛ربطي به بعد چهار رایج کننوني نندارد  ربطي به بعد چهار رایج کننوني نندارد  

انند. پنس   انند. پنس     دانستهدانسته  ررگروان نيز زمان را کمّ متصل غيرقاگروان نيز زمان را کمّ متصل غيرقا  حالحال

گوید که چنون  گوید که چنون    چيزی بيش از این نميچيزی بيش از این نمي  ویویظاهر عبارت ظاهر عبارت 

زمان کمّ متصل و دارای امتداد است و در جهنان خنار    زمان کمّ متصل و دارای امتداد است و در جهنان خنار    

سننماني نيننز موجننود اسننت، پننس در جهننان خننار   سننماني نيننز موجننود اسننت، پننس در جهننان خننار   جج

امتنداد و کنمّ   امتنداد و کنمّ   ، ، بر طول و عرض و عمنق بر طول و عرض و عمنق   افزونافزون  ،،جسمانيجسماني

کنه  کنه    ولني اینن  ولني اینن    ؛؛نام زمان نيز وجود داردنام زمان نيز وجود دارد  متصل چهارمي بهمتصل چهارمي به

این امتداد و کمّ متصل چهنارم همنان بعند چهنار راینج      این امتداد و کمّ متصل چهنارم همنان بعند چهنار راینج      

کنوني باشد یا امتداد و کنمّ متصنل غيرقنار راینج، اینجنا      کنوني باشد یا امتداد و کنمّ متصنل غيرقنار راینج، اینجنا      

  ةةگوینند. تنهننا نکتننگوینند. تنهننا نکتنن  نمننينمننيچيننزی چيننزی او او دیگنر ظنناهر عبننارت  دیگنر ظنناهر عبننارت  

این است که این زمنان  این است که این زمنان    ،،ستستهه  اواوجدیدی که در عبارت جدیدی که در عبارت 

نه خنار  از ذات  نه خنار  از ذات    ،،در ذات و جوهر امور جسماني استدر ذات و جوهر امور جسماني است

آنها. پس بعد چهار بودن زمان جوهری هننوز مشنخص   آنها. پس بعد چهار بودن زمان جوهری هننوز مشنخص   

نيست همان بعد چهار رایج کنوني است ینا کنمّ متصنل    نيست همان بعد چهار رایج کنوني است ینا کنمّ متصنل    

 غيرقار رایج.  غيرقار رایج.  

دهند  دهند    قنرائن نشنان مني   قنرائن نشنان مني   که که   ، گفته خواهد شد، گفته خواهد شددر ادامهدر ادامه

اینن  اینن    پنس پنس از بعد چهار پيشينيان عدول کرده است. از بعد چهار پيشينيان عدول کرده است. صدرا صدرا 
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 ..شودشود  ميمي  بررسيبررسي    و دلایل آنو دلایل آنعدول عدول 
 

22‎.‎.‎در‎چهاربعدگروی‎در‎الاثیریةچهاربعدگروی‎الهدایة‎الاثیریةشرح‎الهدایة‎شرح‎
گویند  گویند    ، همچون ميردامناد، مني  ، همچون ميردامناد، مني  شرح الهدایةشرح الهدایةصدرا در صدرا در 

اند کنه اگنر حرکنت قطعينه موجنود      اند کنه اگنر حرکنت قطعينه موجنود        برخي اشکال کردهبرخي اشکال کرده

صورت اتصال حرکنت گذشنته بنه حرکنت     صورت اتصال حرکنت گذشنته بنه حرکنت       درایندراین  ،،باشدباشد

آینده مستلزم این محنال اسنت کنه موجنود بنه معندوم       آینده مستلزم این محنال اسنت کنه موجنود بنه معندوم       

ک: ک: ..؛ و نينننز ن؛ و نينننز ن112112  ::..قق14221422  صننندرا،صننندرا،))   أمتصنننل شنننودمتصنننل شنننود

(. پاسننخ (. پاسننخ 390390  ::13851385؛ ميردامنناد، ؛ ميردامنناد، 380380  ::13811381ميردامنناد، ميردامنناد، 

صدرا اینن اسنت کنه حرکنت آیننده در      صدرا اینن اسنت کنه حرکنت آیننده در        ةةچهاربعدگروانچهاربعدگروان

سنان  سنان    همينهمين  و موجود است )و بهو موجود است )و به  يستيستزمان آینده معدوم نزمان آینده معدوم ن

حرکت گذشته نيز در زمان گذشته موجود اسنت(. پنس   حرکت گذشته نيز در زمان گذشته موجود اسنت(. پنس   

اتصال حرکت گذشته به حرکت آینده اتصال موجود بنه  اتصال حرکت گذشته به حرکت آینده اتصال موجود بنه  

نه اتصال موجود به معدوم. پنس حرکنت   نه اتصال موجود به معدوم. پنس حرکنت     ،،موجود استموجود است

امر شخصي متصل واحندی اسنت کنه بخشني از آن در     امر شخصي متصل واحندی اسنت کنه بخشني از آن در     

 گذشته موجود است و بخشي از آن در آینده:گذشته موجود است و بخشي از آن در آینده:

إن أرید بالمعدوم المعدوم فني الحنال   إن أرید بالمعدوم المعدوم فني الحنال   و الجواب: أنه و الجواب: أنه 

فالحرکة التني  فالحرکة التني      و المستقبلو المستقبل    أی الحدّ المشترک بين الماضيأی الحدّ المشترک بين الماضي

أیضا معدومنة بهنذا المعننو، و إن أریند بنه      أیضا معدومنة بهنذا المعننو، و إن أریند بنه          في الماضيفي الماضي

فلا‎نسلم‎ّأن‎الحرکة‎المستتقللة‎معدومتة‎‎‎فلا‎نسلم‎ّأن‎الحرکة‎المستتقللة‎معدومتة‎‎‎المعدوم مطلقا المعدوم مطلقا 

الكتان ‎‎الكتان ‎‎. فالذی یلزم ليس إلا اتصال . فالذی یلزم ليس إلا اتصال   فی‎الزمان‎المستقللفی‎الزمان‎المستقلل

الكتان ‎فتی‎‎‎الكتان ‎فتی‎‎‎بالمعندوم فني الحنال    بالمعندوم فني الحنال        ییفی‎الزمان‎الماضفی‎الزمان‎الماض

بحينث یحصنل منهمنا موجنود متصنل      بحينث یحصنل منهمنا موجنود متصنل          الزمان‎المستقللالزمان‎المستقلل

واحد شخصي متحقق في مجموع الزمانين و لا اسنتحالة  واحد شخصي متحقق في مجموع الزمانين و لا اسنتحالة  

 .. ب((112112  ::..قق14221422  صدرا،صدرا،فيه، بل هو عين المدعو )فيه، بل هو عين المدعو )

اشکال دیگنر اینن اسنت کنه حرکنت گذشنته اگنر        اشکال دیگنر اینن اسنت کنه حرکنت گذشنته اگنر        

وجود آن بایند مقنارن بنا وصنش گذشنته      وجود آن بایند مقنارن بنا وصنش گذشنته        ،،موجود باشدموجود باشد

آید گذشته هم موجود آید گذشته هم موجود   لازم ميلازم مي  ،،صورتصورت  ولي دراینولي دراین  ؛؛باشدباشد

چون گذشته هيچ معننایي نندارد مگنر    چون گذشته هيچ معننایي نندارد مگنر      ؛؛باشد هم معدومباشد هم معدوم

پاسنننخ پاسنننخ   ةةخلاصنننخلاصننن  ..  ((112112  ق.:ق.:14221422  صننندرا،صننندرا،))  انقضنننا انقضنننا 

صدرا این است کنه حرکنت گذشنته در    صدرا این است کنه حرکنت گذشنته در      ةةچهاربعدگروانچهاربعدگروان

است که به وصش انقضا  و عندم متصنش   است که به وصش انقضا  و عندم متصنش   « « آنآن»»قياس با قياس با 

عنين  عنين  ننه در خنود زمنان گذشنته و ننه برحسن        ننه در خنود زمنان گذشنته و ننه برحسن          ؛؛استاست

کننوني  کننوني  « « آنآن»»نحو مطلق. اگر حرکت گذشته در نحو مطلق. اگر حرکت گذشته در   خارجي بهخارجي به

موجود نباشد، این مستلزم آن نيست کنه مطلقناً موجنود    موجود نباشد، این مستلزم آن نيست کنه مطلقناً موجنود    

کنوني در ظنرل  کنوني در ظنرل  « « آنآن»»تواند پيش/پس از تواند پيش/پس از   نباشد؛ چراکه مينباشد؛ چراکه مي

 خاص خود موجود باشد:خاص خود موجود باشد:

موصول بوصش الانقضا  موصول بوصش الانقضا    الماضی‎م ‎الحرکةالماضی‎م ‎الحرکةأن أن 

و لا و لا   فی‎نفت ‎الزمتان‎الماضتی‎‎‎فی‎نفت ‎الزمتان‎الماضتی‎‎‎بالقياس إلو الآن لا بالقياس إلو الآن لا 

فيسل  عنه الوجود المقيد بکونه فيسل  عنه الوجود المقيد بکونه   بحسب‎الواقع‎مطلقابحسب‎الواقع‎مطلقا

، ، لا‎یسلب‎عنه‎فی‎الآن‎الوجتود‎المطلت ‎‎لا‎یسلب‎عنه‎فی‎الآن‎الوجتود‎المطلت ‎‎فني الآن و  فني الآن و  

فالآن إنما یکون ظرفا لسل  وجوده فيه و لنيس ظرفنا   فالآن إنما یکون ظرفا لسل  وجوده فيه و لنيس ظرفنا   

للحکننم بسننل  مطلننق الوجننود فنني ايعيننان، و بننين للحکننم بسننل  مطلننق الوجننود فنني ايعيننان، و بننين 

 المعنيين فرق بعيد.المعنيين فرق بعيد.

  صندرا، صندرا، ))  و کذا القنول فني المسنتقبل منن الحرکنة     و کذا القنول فني المسنتقبل منن الحرکنة     

 (.(.112112  ق.:ق.:14221422

دانيم که دانيم که   سينا ميسينا مي  پس از ابنپس از ابن  اشکال دیگر این است کهاشکال دیگر این است که

  ق.:ق.:14221422  صدرا،صدرا،حرکت قطعيه در خار  موجود نيست )حرکت قطعيه در خار  موجود نيست )

   هةةالقاعننده چهاربعدگروانننالقاعننده چهاربعدگرواننن  اینجننا نيننز پاسننخ علننياینجننا نيننز پاسننخ علنني  .. د((112112

این است که درسنت اسنت کنه حرکنت قطعينه      این است که درسنت اسنت کنه حرکنت قطعينه         وصدراصدرا

تنر موجنود   تنر موجنود     زماني پنيش زماني پنيش   آنِآنِپيش از رسيدن به مقصد در پيش از رسيدن به مقصد در 

  ؛؛آید که مطلقاً معندوم باشند  آید که مطلقاً معندوم باشند    ولي از این لازم نميولي از این لازم نمي  ؛؛نيستنيست

توان گفت پنيش از رسنيدن بنه مقصند حرکنت      توان گفت پنيش از رسنيدن بنه مقصند حرکنت        چه، ميچه، مي

زماني پنيش از آنِ وصنول موجنود    زماني پنيش از آنِ وصنول موجنود      ۀۀبازبازقطعيه در همان قطعيه در همان 

 است:است:

إن أردت بقولك قبل الوصنول إلنو الغاینة آننا قبنل      إن أردت بقولك قبل الوصنول إلنو الغاینة آننا قبنل      

الوصول إليها فالتردید المذکور غينر حاصنر، و إن أردت   الوصول إليها فالتردید المذکور غينر حاصنر، و إن أردت   

ا أو زمانا اختير أن نفسنها موجنودة   ا أو زمانا اختير أن نفسنها موجنودة   به أعمّ من أن یکون آنبه أعمّ من أن یکون آن

في نفس زمان هو قبل أن الوصنول إلنو الغاینة و طرفهنا     في نفس زمان هو قبل أن الوصنول إلنو الغاینة و طرفهنا     

موجودة في ذلك الآن و کل جز  منها في جز  من ذلنك  موجودة في ذلك الآن و کل جز  منها في جز  من ذلنك  

 (.(.112112  ق.:ق.:14221422  صدرا،صدرا،الزمان و فيه تأمل سيظهر لك )الزمان و فيه تأمل سيظهر لك )

در در هنای صندرا   هنای صندرا     که محتوای اینن عبنارت  که محتوای اینن عبنارت    کوتاه اینکوتاه این

  چهنارم چهنارم همنان بعند   همنان بعند   چينزی جنز   چينزی جنز   آشنکارا  آشنکارا    شرح الهدایةشرح الهدایة



 27/  *مهدی اسدی/است؟آیا ملاصدرا از بعد چهارم عدول کرده 
 

 

)یعننني امننروزی امننروزی   بعنند چهننارم بعنند چهننارم و نيننز   زگذشننتگان

در در سننت؛ چننه، سننت؛ چننه، نينيي( نينشننتیاچهاربعنندگروی ایسننتای 

اینن  اینن  چهنارم  چهنارم    تقریر رایج بعدتقریر رایج بعدنيز نيز امروزه امروزه   آمد کهآمد که  مقدمهمقدمه

گذشنته و  گذشنته و    امنور زمناني  و و   هنا هنا   هرکدام از زمانهرکدام از زمان  است کهاست که

  ،،رورو  و ازاینن و ازاینن   رنند رنند آینده ثابنت در جنای خنود قنرار دا    آینده ثابنت در جنای خنود قنرار دا    

امنور  و و   زمنان زمنان شده در شده در   واقعيت معمولاً پذیرفتهواقعيت معمولاً پذیرفته  ةةاندازانداز  بهبه

 کنوني از واقعيت برخوردارند.کنوني از واقعيت برخوردارند.  زماني
 

33‎تعلیر‎بررسی‎.‎تعلیر‎بررسی‎.««امتدادامتداد‎»‎»بهبه‎‎چهار‎بعد‎چهارمعنای‎بعد‎مممعنای‎
« « امتنندادامتننداد»»کنناربردن تعبيننر کنناربردن تعبيننر   دیگننر در صنندرا بننهدیگننر در صنندرا بننه  ةةنکتنننکتنن

هنای جسنماني   هنای جسنماني     طبيعنت طبيعنت   منورد منورد معنایي ظاهراً جدیند در معنایي ظاهراً جدیند در   بهبه

طبيعتي که طبيعتي که   مقدارمقدارگوید زمان عبارت است از گوید زمان عبارت است از   . او مي. او مياستاست

دگرگنون و ننو   دگرگنون و ننو   ازجهت تقدم و تأخر ذاتي ازجهت تقدم و تأخر ذاتي در ذات خود در ذات خود 

مقندار طبيعنت اسنت    مقندار طبيعنت اسنت      کنه جسنم تعليمني   کنه جسنم تعليمني     ؛ چنان؛ چنانشودشود  ميمي

طنول و عنرض و عمنق را    طنول و عنرض و عمنق را      ةةگانن گانن   جهت که ابعاد سهجهت که ابعاد سه  ازاینازاین

و دو مقدار اسنت  و دو مقدار اسنت  پذیرد. پس طبيعت دارای دو امتداد پذیرد. پس طبيعت دارای دو امتداد   ميمي

یکي امتداد و مقندار  یکي امتداد و مقندار  «(: «(: و لها مقدارانو لها مقداران  امتدادانامتدادانفللطبيعة فللطبيعة )»)»

بنه متقندم و متنأخر    بنه متقندم و متنأخر    ، ، جي زماني کنه ازنظنر وهمني   جي زماني کنه ازنظنر وهمني   تدریتدری

پذیر است و دیگری امتداد و مقندار دفعني   پذیر است و دیگری امتداد و مقندار دفعني     بخشبخش  ،،زمانيزماني

  ،،بنه متقندم و متنأخر مکناني    بنه متقندم و متنأخر مکناني    ، ، مکاني که در خود خنار  مکاني که در خود خنار  

ک: ک: ..؛ و نينز ن ؛ و نينز ن 140140  ::  –  19811981  صندرا، صندرا، ))   حپذیر استپذیر است  بخشبخش

 (.  (.  129129، ، 13781378  صدرا،صدرا،

گوید اینن تعبينر   گوید اینن تعبينر     ميمي  اسفاراسفار  ةةمه طباطبایي در تعليقمه طباطبایي در تعليقلالاعع

دهند ازنظنر صندرا بعند     دهند ازنظنر صندرا بعند       مني مني     صنراحت نشنان  صنراحت نشنان    بهبه« « امتدادامتداد»»

هنای جسنماني   هنای جسنماني     اسم زمان نينز بنرای طبيعنت   اسم زمان نينز بنرای طبيعنت     بهبه  ييچهارمچهارم

هذا صریح فني أننه ینرل للطبنائع الجرمينة      هذا صریح فني أننه ینرل للطبنائع الجرمينة      »»وجود دارد: وجود دارد: 

  صندرا، صندرا، « )« )الطول و العرض و العمق و الزمنان الطول و العرض و العمق و الزمنان   أربعة‎أبعادأربعة‎أبعاد

رم رم اگر محتوای بعد چهااگر محتوای بعد چها  ،،(. ازنظر تاریخي(. ازنظر تاریخي140140  ::  –  19811981

ویژه در قيناس بنا   ویژه در قيناس بنا     بهبه  ،،که در صدراکه در صدرا  گفتيمگفتيمبدانيم، بدانيم،     ترتر  را مهمرا مهم

چيننز چننندان جدینندی وجننود ننندارد و اگننر  چيننز چننندان جدینندی وجننود ننندارد و اگننر    ،،ميردامننادميردامنناد

کاربردن صریح تعبير بعد چهنارم نينز ازنظنر تناریخي     کاربردن صریح تعبير بعد چهنارم نينز ازنظنر تناریخي       بهبه

ایم ینك  ایم ینك    نخستين جایي که دیدهنخستين جایي که دیده  ،،صورتصورت  مهم باشد، دراینمهم باشد، دراین

    تمام تعبير بعد چهار را بنه تمام تعبير بعد چهار را بنه   تصریحِتصریحِ  )ظاهراً( چهاربعدگرا به)ظاهراً( چهاربعدگرا به

: : اسنفار اسنفار ننه  ننه    ؛؛)صدرا( اسنت )صدرا( اسنت   الهيات شفا الهيات شفا   ةةحاشيحاشي  ،،کار ببردکار ببرد

؛ ؛ 4242  ::13821382  صندرا، صندرا، « )« )هو الزمانهو الزمان    رابعرابعللمتصل الکمي فرد للمتصل الکمي فرد »»

 (.(.9292  ::.ش1380ک: نراقي، ک: نراقي، ..و نيز نو نيز ن

توان گفنت منظنور از   توان گفنت منظنور از     ت نميت نميييهمه، هنوز با قطعهمه، هنوز با قطع  با اینبا این

و امتداد چهارم همنان بعند چهنار راینج     و امتداد چهارم همنان بعند چهنار راینج       مماین بعد چهاراین بعد چهار

کنوني و بعد چهار مدنظر کساني چنون محقنق طوسني    کنوني و بعد چهار مدنظر کساني چنون محقنق طوسني    

گویند: گذشنته در گذشنته و آیننده در    گویند: گذشنته در گذشنته و آیننده در      که ميکه مي  بوده استبوده است

داننيم پنيش از   داننيم پنيش از     . چون مني . چون مني نحو ثابتي موجود استنحو ثابتي موجود است  آینده بهآینده به

تصنریح زمنان   تصنریح زمنان     بارها و بارها بهبارها و بارها بهنيز نيز گروان گروان   صدرا حتي حالصدرا حتي حال

اند: کمّ متصل یا قار اند: کمّ متصل یا قار   و گفتهو گفته  انداند  را کمّ متصل غيرقار دانستهرا کمّ متصل غيرقار دانسته

طنول و عنرض و عمنق    طنول و عنرض و عمنق      ،،است یا غيرقار؛ اگر قار باشند است یا غيرقار؛ اگر قار باشند 

زمان است. پس اگنر بنه ظناهر    زمان است. پس اگنر بنه ظناهر      ،،است و اگر غيرقار باشداست و اگر غيرقار باشد

گویند کنه   گویند کنه     چيزی بيش از این نمني چيزی بيش از این نمني   ،،عبارت صدرا بنگریمعبارت صدرا بنگریم

امتنداد اسنت و در جهنان    امتنداد اسنت و در جهنان    دارای دارای چون زمان کمّ متصل و چون زمان کمّ متصل و 

طنول و  طنول و  بنر  بنر    خار  جسماني نيز موجود است، پس افزونخار  جسماني نيز موجود است، پس افزون

عرض و عمق در جهان خنار  جسنماني امتنداد و کنمّ     عرض و عمق در جهان خنار  جسنماني امتنداد و کنمّ     

کنه  کنه    ولني اینن  ولني اینن    ؛؛نام زمان نيز وجود داردنام زمان نيز وجود دارد  متصل چهارمي بهمتصل چهارمي به

این امتداد و کمّ متصل چهنارم همنان بعند چهنار راینج      این امتداد و کمّ متصل چهنارم همنان بعند چهنار راینج      

کنوني باشد یا امتداد و کمّ متصل غيرقار رایج که بارها و کنوني باشد یا امتداد و کمّ متصل غيرقار رایج که بارها و 

)و تعبينری چنون   )و تعبينری چنون     گنروان بنوده اسنت   گنروان بنوده اسنت     بارها مدنظر حالبارها مدنظر حال

ننه  ننه    ،،بنرد بنرد     کنار کنار     تنوان بنه  تنوان بنه    آن ميآن مي  بارةبارةی پویا دری پویا درچهاربعدگروچهاربعدگرو

، اینجننا دیگننر ظنناهر ، اینجننا دیگننر ظنناهر ي(ي(ننيينشننتنشننتییااچهاربعنندگروی ایسننتای چهاربعنندگروی ایسننتای 

جدیندی کنه در   جدیندی کنه در     ةةگویند. تنهنا نکتن   گویند. تنهنا نکتن     عبارت چينزی نمني  عبارت چينزی نمني  

این است که اینن زمنان در ذات و   این است که اینن زمنان در ذات و     ،،ستستههعبارت صدرا عبارت صدرا 

نه خار  از ذات آنها چوننان  نه خار  از ذات آنها چوننان    ؛؛جوهر امور جسماني استجوهر امور جسماني است

کنت جنوهری   کنت جنوهری   عرض لازم یا عرض مفارق. پس اگر حرعرض لازم یا عرض مفارق. پس اگر حر

را نيز بپذیریم، بعند چهنار بنودن زمنان جنوهری هننوز       را نيز بپذیریم، بعند چهنار بنودن زمنان جنوهری هننوز       

مشخص نيست همان بعد چهار رایج کنوني است یا کنمّ  مشخص نيست همان بعد چهار رایج کنوني است یا کنمّ  

     .. طمتصل غير قار رایجمتصل غير قار رایج

تنر بنا تعبيرهنایي چنون     تنر بنا تعبيرهنایي چنون       هنگهنگااتر و همتر و هم  عبارتي دقيقعبارتي دقيق  بهبه

اگر حرکت جوهری را اگر حرکت جوهری را در صدرا، در صدرا، زمان جوهری زمان جوهری امتداد و امتداد و 
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نيننز بپننذیریم، بعنند چهننار بننودن زمننان جننوهری هنننوز نيننز بپننذیریم، بعنند چهننار بننودن زمننان جننوهری هنننوز 

همان بعد چهار رایج کنوني اسنت  همان بعد چهار رایج کنوني اسنت  ‎‎منشأمنشأمشخص نيست مشخص نيست 

کنه در  کنه در    توضيح اینن توضيح اینن   کمّ متصل غيرقار رایج.کمّ متصل غيرقار رایج.همان همان ‎‎منشأمنشأیا یا 

گویند ابعناد   گویند ابعناد     ميمي  ،،گرچه کوتاه و فشردهگرچه کوتاه و فشرده  ،،عبارت بالا صدراعبارت بالا صدرا

  ،،انند و بننابراین  انند و بننابراین    طول و عرض و عمق کمّ متصنل طول و عرض و عمق کمّ متصنل   ةةگانگان  سهسه

عرضي منشئي در خنود جسنم   عرضي منشئي در خنود جسنم     هایدداند. این امتدااند. این امتدا  عرضعرض

جهنت  جهنت    دارد. یعني چون جسم دارای امتداد است و ازایندارد. یعني چون جسم دارای امتداد است و ازاین

توانند پنذیرای   توانند پنذیرای     پنس مني  پنس مني    ،،گوینند گوینند   مني مني   بدان جسم تعليميبدان جسم تعليمي

  ؛؛گانه )طول و عرض و عمق( باشدگانه )طول و عرض و عمق( باشد  امتدادهای عرضي سهامتدادهای عرضي سه

بلکه همين امتداد عرضي جسنم تعليمني نينز درنهاینت     بلکه همين امتداد عرضي جسنم تعليمني نينز درنهاینت     

منشئي در کنه ذات خود جسم طبيعي دارد. پنس جسنم   منشئي در کنه ذات خود جسم طبيعي دارد. پنس جسنم   

طبيعي در کنه ذات خنود نينز دارای امتنداد اسنت. البتنه      طبيعي در کنه ذات خنود نينز دارای امتنداد اسنت. البتنه      

پس این امتداد ذاتي پس این امتداد ذاتي   ،،انداند  گانه قار و ثابتگانه قار و ثابت  چون آن ابعاد سهچون آن ابعاد سه

نهایي نيز که منشأ نهایي و پذیرای اصلي امتنداد عرضني   نهایي نيز که منشأ نهایي و پذیرای اصلي امتنداد عرضني   

    قنار و ثابنت  قنار و ثابنت    ،،ا آن سخيت داشنته و بننابراین  ا آن سخيت داشنته و بننابراین  است، باید باست، باید ب

 باشد.  باشد.  

القاعنده چننين   القاعنده چننين     تنظير بالا علني تنظير بالا علني   ةةامتداد زماني نيز برپایامتداد زماني نيز برپای

، ، در کنار طنول، عنرض و عمنق   در کنار طنول، عنرض و عمنق     ،،نام زماننام زمان  است: بعدی بهاست: بعدی به

اسنت. اینن امتنداد    اسنت. اینن امتنداد        عنرض عنرض   ،،و بننابراین و بننابراین   استاست  کمّ متصلکمّ متصل

صدرا درنهایت منشنئي در کننه   صدرا درنهایت منشنئي در کننه       تصریحتصریح  عرضي غيرقار بهعرضي غيرقار به

ي دارد. یعني چنون جسنم طبيعني    ي دارد. یعني چنون جسنم طبيعني    ذات خود جسم طبيعذات خود جسم طبيع

تواننند تواننند   پننس مننيپننس منني  ،،در کنننه ذات خننود نننوعي امتننداد دارددر کنننه ذات خننود نننوعي امتننداد دارد

پذیرای این امتداد عرضي غيرقار و متغير و ناثابت باشند.  پذیرای این امتداد عرضي غيرقار و متغير و ناثابت باشند.  

چون بعد زمان غيرقار و چون بعد زمان غيرقار و   گفتگفت  تنظير بالا بایدتنظير بالا باید  ةةاینك برپایاینك برپای

پس آن امتداد ذاتني نينز کنه منشنأ     پس آن امتداد ذاتني نينز کنه منشنأ       ،،متغير و ناثابت استمتغير و ناثابت است

داد عرضي اسنت، بایند بنا    داد عرضي اسنت، بایند بنا    نهایي و پذیرای اصلي این امتنهایي و پذیرای اصلي این امت

غيرقنار و متغينر و ناثابنت    غيرقنار و متغينر و ناثابنت      ،،آن سخيت داشته و بننابراین آن سخيت داشته و بننابراین 

و حرکنت جنوهری کنه بعند چهنارم      و حرکنت جنوهری کنه بعند چهنارم      زمنان  زمنان  باشد. پس باشد. پس 

با این بيان اصلاً غيرقار و متغير و ناثابنت  با این بيان اصلاً غيرقار و متغير و ناثابنت    ،،صدرایي استصدرایي است

آشکارا دیگر ربطي به بعند چهنارم راینج    آشکارا دیگر ربطي به بعند چهنارم راینج      ،،بنابراینبنابراین  ؛؛استاست

که اینن احتمنال   که اینن احتمنال     ندارد؛ مگر اینندارد؛ مگر این  ،،کنوني که امر ثابتي استکنوني که امر ثابتي است

آید که شاید صدرا همان امتنداد زمناني عرضني را    آید که شاید صدرا همان امتنداد زمناني عرضني را        پيشپيش

نه صدرا و ننه  نه صدرا و ننه    کهکهااججولي ازآنولي ازآن  ؛؛استاست    نيز قار و ثابت دانستهنيز قار و ثابت دانسته

تصنریح  تصنریح    گناه بنه  گناه بنه    حتي چهاربعدگروان پيشاصدرایي، هنيچ حتي چهاربعدگروان پيشاصدرایي، هنيچ 

انند، پنس   انند، پنس     امتداد زماني عرضي را کمّ متصل قنار ندانسنته  امتداد زماني عرضي را کمّ متصل قنار ندانسنته  

کنه امنروزه در   کنه امنروزه در     اینن اینن   ،،ینینننابرا ننابرا بب  ؛؛این احتمال منتفني اسنت  این احتمال منتفني اسنت  

درننگ بنه   درننگ بنه     ابي بعد چهار رایج کننوني معمنولاً بني   ابي بعد چهار رایج کننوني معمنولاً بني   یی  ههریشریش

 فشرند، مبنای درستي ندارد.فشرند، مبنای درستي ندارد.  ميمي    حرکت جوهری پایحرکت جوهری پای

تواند اصلاً مخالش بعند چهنار   تواند اصلاً مخالش بعند چهنار     که کسي ميکه کسي مي  کوتاه اینکوتاه این

همنه  همنه    رایج کنوني و حتي حرکت جوهری باشد و با اینن رایج کنوني و حتي حرکت جوهری باشد و با اینن 

  معننای چهاربعندگروی  معننای چهاربعندگروی    )بنه )بنه زمان را امتداد و بعد چهنارم  زمان را امتداد و بعد چهنارم  

کنه  کنه    ؛ چننان ؛ چننان بنرای امنور جسنماني بدانند    بنرای امنور جسنماني بدانند    پویای یادشنده(  پویای یادشنده(  

در نقنند و بررسنني در نقنند و بررسنني ( ( ..قق11611161د د ))سننهالوی سننهالوی النندین النندین   نظننامنظننام

  ::متدادینمتدادینإإللجسم للجسم   نّنّاا: »: »صدرا درنهایت چنين کرده استصدرا درنهایت چنين کرده است

  ::ق.ق.11741174سنهالوی،  سنهالوی،  « )« )متداد‎غیتر‎قتار ‎‎متداد‎غیتر‎قتار ‎‎إإ... و ... و   متداد قنارّ متداد قنارّ إإ

 (.(.9696برگ برگ 
 

‎م.‎عدول‎صدرا‎از‎بعد‎چهار.‎عدول‎صدرا‎از‎بعد‎چهار44
کنه  کنه  شنود  شنود    نهناده مني  نهناده مني      این احتمال پيشاین احتمال پيش  تيتيحح  ،،در ادامهدر ادامه

بسا صندرا از بعند   بسا صندرا از بعند     گوید چهگوید چه  هایي وجود دارد که ميهایي وجود دارد که مي  نشانهنشانه

چهار رایج در سایر آثار خود عدول کرده باشد! توضنيح  چهار رایج در سایر آثار خود عدول کرده باشد! توضنيح  

از از   شرح الهداینة الاثيرینة  شرح الهداینة الاثيرینة  دانيم که معرول است دانيم که معرول است   که ميکه مي  ایناین

روش فيلسنوفان  روش فيلسنوفان    نخستين آثار صدرا است کنه عمندتاً بنه   نخستين آثار صدرا است کنه عمندتاً بنه   

هنای خناص   هنای خناص     ر آن از دیدگاهر آن از دیدگاهمشائي نوشته شده است و دمشائي نوشته شده است و د

  ؛؛صدرا، ازجمله حرکت جوهری، چندان خبنری نيسنت  صدرا، ازجمله حرکت جوهری، چندان خبنری نيسنت  

ه ه جن جن متومتوشنرح الهداینة   شنرح الهداینة   اگر اصلاً خبری باشد. صندرا در  اگر اصلاً خبری باشد. صندرا در  

شده است که بعد چهار رایج امری قار است و نه غيرقار شده است که بعد چهار رایج امری قار است و نه غيرقار 

شرط اجتمناع در وجنود در تسلسنل زمناني     شرط اجتمناع در وجنود در تسلسنل زمناني       ،،و بنابراینو بنابراین

برقرار است. پنس اگنر گذشنته و/ینا آیننده را نامتنناهي       برقرار است. پنس اگنر گذشنته و/ینا آیننده را نامتنناهي       

نهایت کمّني  نهایت کمّني    های بيهای بي  بدانيم، چهاربعدگروی دچار تناقضبدانيم، چهاربعدگروی دچار تناقض

فيجری فيه أکثر البراهين المذکورة فني تنناهي   فيجری فيه أکثر البراهين المذکورة فني تنناهي   )»)»  شودشود  ميمي

ازل ازل   ححتصنری تصنری   صدرا در این کتاب بهصدرا در این کتاب به  ،،رورو  از ایناز این  ؛؛«(«(الکمياتالکميات

؛ ؛ 130130–131131  ق.:ق.:14221422  صندرا، صندرا، پنذیرد ) پنذیرد )   و ابد زماني را نميو ابد زماني را نمي

     .. ی((243243–244244  ::1375ک: اردکاني، ک: اردکاني، ..و نيز نو نيز ن
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دانيم صدرا در سایر آثار خود بارهنا و بارهنا   دانيم صدرا در سایر آثار خود بارهنا و بارهنا     ه ميه ميتتالبالب

را پذیرفتننه اسننت و بسننيار را پذیرفتننه اسننت و بسننيار   یینامتنتتا نامتنتتا ازل و ابنند زمنناني ازل و ابنند زمنناني 

های مخالفان نيز پاسخ دهد. اگنر  های مخالفان نيز پاسخ دهد. اگنر    کوشيده است به اشکالکوشيده است به اشکال

گویي صنریح صندرا را چگوننه    گویي صنریح صندرا را چگوننه      چنين است، این تناقضچنين است، این تناقض

توان تبيين کرد؟ یعني یا باید بگویيم صدرا بعد چهنار  توان تبيين کرد؟ یعني یا باید بگویيم صدرا بعد چهنار    ميمي

آثنار خنود پذیرفتنه اسنت و بنه پيامند       آثنار خنود پذیرفتنه اسنت و بنه پيامند         ةةرایج را در همن رایج را در همن 

ولني  ولني    ،،تنن در داده اسنت  تنن در داده اسنت  شرح الهدایة شرح الهدایة گرای آن در گرای آن در   تناهيتناهي

پاسنخ  پاسنخ    را بني را بني     تر خود این اشکال مهمتر خود این اشکال مهم  در آثار بعدی و مهمدر آثار بعدی و مهم

رها کرده و بلکه تلاش دوچندان کرده است تنا از ازل و  رها کرده و بلکه تلاش دوچندان کرده است تنا از ازل و  

آشکارا اینن چينزی   آشکارا اینن چينزی     کهکه  ابد زماني نامتناهي دفاع نيز بکند!ابد زماني نامتناهي دفاع نيز بکند!

  و بلکنه و بلکنه که شاید، که شاید،   گویي صریح نيست و یا اینگویي صریح نيست و یا این  جز تناقضجز تناقض

آثنار خنود   آثنار خنود     ةةباید، بگویيم صدرا بعد چهار رایج را در همباید، بگویيم صدرا بعد چهار رایج را در هم

متوجننه پيامنند متوجننه پيامنند شننرح الهدایننة شننرح الهدایننة نپذیرفتننه اسننت. یعننني در نپذیرفتننه اسننت. یعننني در 

شنود و حتني بنه آن تنن     شنود و حتني بنه آن تنن       گرای بعد چهار رایج ميگرای بعد چهار رایج مي  تناهيتناهي

امند  امند  تر خنود اینن پي  تر خنود اینن پي    ولي در آثار بعدی و مهمولي در آثار بعدی و مهم  ؛؛دهددهد  درميدرمي

توانند  توانند    ویژه درمورد ابد نامتناهي نمني ویژه درمورد ابد نامتناهي نمني   بهبه  ،،ساز راساز را  سرنوشتسرنوشت

تنر تنا   تنر تنا     کوشند در اینن آثنار مهنم    کوشند در اینن آثنار مهنم      مني مني   ،،رورو  بپذیرد و ازاینن بپذیرد و ازاینن 

تواند کمتر نامي از بعد چهار رایج بنه مينان بيناورد و    تواند کمتر نامي از بعد چهار رایج بنه مينان بيناورد و      ميمي

نگينرد. بنرای نموننه،    نگينرد. بنرای نموننه،      کنار کنار     ها نيز بهها نيز به  را در حل دشوارهرا در حل دشواره    آنآن

  انند کنه اگنر حرکنت قطعينه     انند کنه اگنر حرکنت قطعينه       دیدیم برخي اشکال کنرده دیدیم برخي اشکال کنرده 

اتصال حرکنت گذشنته بنه    اتصال حرکنت گذشنته بنه      ،،صورتصورت  درایندراین  ،،موجود باشدموجود باشد

حرکت آینده مستلزم این محنال اسنت کنه موجنود بنه      حرکت آینده مستلزم این محنال اسنت کنه موجنود بنه      

پاسنخ صندرا همنان    پاسنخ صندرا همنان    شرح الهدایة شرح الهدایة معدوم متصل شود. در معدوم متصل شود. در 

بعد چهار رایج بود: حرکت آینده در زمان آیننده معندوم   بعد چهار رایج بود: حرکت آینده در زمان آیننده معندوم   

جای اینن  جای اینن    ، به، بهاسفاراسفارولي صدرا در ولي صدرا در   ؛؛و موجود استو موجود است  يستيستنن

    شکال دشوار بالا، پاسخي پنيش شکال دشوار بالا، پاسخي پنيش به ابه ا    پاسخ چهاربعدگروانهپاسخ چهاربعدگروانه

 آميز است:  آميز است:    نهد که ظاهر آن حتي تناقضنهد که ظاهر آن حتي تناقض  ميمي

مننن الحرکننة و مننن الحرکننة و     السننابع أن الاتصننال بننين الماضنني السننابع أن الاتصننال بننين الماضنني 

 منها اتصال بين موجود و معدوم.منها اتصال بين موجود و معدوم.    المستقبلالمستقبل

و الجواب أن الحرکة و الزمنان منن ايمنور الضنعيفة     و الجواب أن الحرکة و الزمنان منن ايمنور الضنعيفة     

و فعليتهنا تقنارن   و فعليتهنا تقنارن     وجود ا‎یشتابک‎عتدمها‎‎وجود ا‎یشتابک‎عتدمها‎‎الوجود التي الوجود التي 

فکنل جنز  منهنا یسنتدعي     فکنل جنز  منهنا یسنتدعي       عی ‎زوالهاعی ‎زوالها‎‎حدوثهاحدوثهاقوتها و قوتها و 

فإن الحرکة هني نفنس   فإن الحرکة هني نفنس      و‎عدمه‎بعینه و‎عدمه‎بعینهعدم جز  آخر بل عدم جز  آخر بل 

  و هنذا    و هنذا      قبنل شني    قبنل شني      و حدوث شي  و حدوث شي    بعد شي  بعد شي  زوال شيزوال شي

النحو أیضا ضرب من مطلق الوجنود کمنا أن لاضنافات    النحو أیضا ضرب من مطلق الوجنود کمنا أن لاضنافات    

 (.(.3737  ::  –  19811981  صدرا،صدرا،ضربا من الوجود )ضربا من الوجود )

همان همان   اسفاراسفارشود که چرا صدرا در شود که چرا صدرا در   له این ميله این ميئئپس مسپس مس

جنای آن  جنای آن    کنند و بنه  کنند و بنه    را تکنرار نمني  را تکنرار نمني      پاسخ چهاربعدگروانهپاسخ چهاربعدگروانه

نهد کنه ظناهر آن چينزی جنز تنناقض      نهد کنه ظناهر آن چينزی جنز تنناقض        ميمي    پاسخي پيشپاسخي پيش

خواهند از  خواهند از    روی روشن نيست چگونه مني روی روشن نيست چگونه مني   هيچهيچ  نيست و بهنيست و به

گشایي کند؟ ایننك، ینك تبينين محتمنل     گشایي کند؟ ایننك، ینك تبينين محتمنل       بالا گرهبالا گره  ةةدشواردشوار

گرای گرای   ه پيامد تناهيه پيامد تناهيججمتومتو  اسفاراسفارمعقول این است که او در معقول این است که او در 

تواند بنه آن تنن دردهند و    تواند بنه آن تنن دردهند و      ج هست و نميج هست و نميبعد چهار رایبعد چهار رای

تواند بعد چهار رایج را کمتنر در  تواند بعد چهار رایج را کمتنر در    کوشد تا ميکوشد تا مي  ميمي  ،،رورو  ازاینازاین

 بگيرد.بگيرد.  کارکار    ها بهها به  حل دشوارهحل دشواره

که اشکال مقارننت بنا وصنش گذشنته و     که اشکال مقارننت بنا وصنش گذشنته و       توضيح اینتوضيح این

تصریح به اشکال موجودنبودن حرکت قطعينه در خنار    تصریح به اشکال موجودنبودن حرکت قطعينه در خنار    

در اینن  در اینن    مشنخص شنود  مشنخص شنود    تاتا  یافت نشدیافت نشد  در سایر آثار صدرادر سایر آثار صدرا

  اسنفار اسنفار نهنا داده اسنت. البتنه او در    نهنا داده اسنت. البتنه او در    ه آه آآثار چه پاسنخي بن  آثار چه پاسنخي بن  

سننينا سننينا   موجودنبننودن حرکننت قطعيننه در خننار  را از ابنننموجودنبننودن حرکننت قطعيننه در خننار  را از ابننن

که بخواهند  که بخواهند    اشكالاشكالعنوان یك عنوان یك   کند؛ ولي نه بهکند؛ ولي نه به  گزارش ميگزارش مي

بلکه او گویا اینجا اصنل اشنکال   بلکه او گویا اینجا اصنل اشنکال     ؛؛نهدنهد    ن پيشن پيشه آه آپاسخي بپاسخي ب

را تا جایي که به موجودنبودن حرکت قطعينه در خنار    را تا جایي که به موجودنبودن حرکت قطعينه در خنار    

قنال الشنيخ فني    قنال الشنيخ فني    »»پنذیرد:  پنذیرد:    مني مني   ییاا‎‎تا‎اندازهتا‎اندازه‎‎،،اسنت اسنت مربوط مربوط 

الحرکة اسم لمعنيين ايول ايمر المتصنل المعقنول   الحرکة اسم لمعنيين ايول ايمر المتصنل المعقنول     الشفا الشفا 

إلو المنتهو و ذلك ممنا لا حصنول   إلو المنتهو و ذلك ممنا لا حصنول     أأللمتحرک من المبدللمتحرک من المبد

له في أعيان ين المتحرک ما دام لم یصنل إلنو المنتهنو    له في أعيان ين المتحرک ما دام لم یصنل إلنو المنتهنو    

فالحرکة لم توجد بتمامها و إذا وجدت فقد انقطع و بطل فالحرکة لم توجد بتمامها و إذا وجدت فقد انقطع و بطل 

...« ...« له فني ايعينان أصنلا بنل فني النذهن       له فني ايعينان أصنلا بنل فني النذهن         فإذا لا وجودفإذا لا وجود

(. اشکالي که صدرا در اینن بحنث   (. اشکالي که صدرا در اینن بحنث   3131  ::  –  19811981  صدرا،صدرا،))

اینن اسنت کنه از کسني     اینن اسنت کنه از کسني       ،،کندکند  سينا وارد ميسينا وارد مي  مربوطه به ابنمربوطه به ابن

کنند کنه چگوننه زمنان متصنل را در      کنند کنه چگوننه زمنان متصنل را در        مثل او تعج  مني مثل او تعج  مني 
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و و »»ولني حرکنت متصنل را ننه:     ولني حرکنت متصنل را ننه:       ،،دانند دانند   خار  موجود ميخار  موجود مي

العج  أن الشيخ ذاه  إلو وجود الزمنان المتصنل فني    العج  أن الشيخ ذاه  إلو وجود الزمنان المتصنل فني    

ينه الذی ینقسم إلو السنين و الشهور و ايینام و  ينه الذی ینقسم إلو السنين و الشهور و ايینام و      الخار الخار 

الساعات و الحرکة بالمعنو ايول یطابقه و الحرکنة عننده   الساعات و الحرکة بالمعنو ايول یطابقه و الحرکنة عننده   

محل الزمان و علته فالمعدوم کيش یکون محلا للموجود محل الزمان و علته فالمعدوم کيش یکون محلا للموجود 

. اینن اشنکال جزئني    . اینن اشنکال جزئني    ((3333  ::  –  19811981  صندرا، صندرا، « )« )و علة لنه و علة لنه 

معنای دقيق کلمه در معنای دقيق کلمه در   گوید که حرکت قطعي بهگوید که حرکت قطعي به  صدرا نميصدرا نمي

خواهند بگویند: اگنر    خواهند بگویند: اگنر      بلکه تنها مني بلکه تنها مني   ؛؛خار  موجود استخار  موجود است

گاه حرکت قطعي گاه حرکت قطعي   آنآن  ،،زمان متصل در خار  موجود باشدزمان متصل در خار  موجود باشد

نيز در خنار  موجنود اسنت و اگنر حرکنت قطعني در       نيز در خنار  موجنود اسنت و اگنر حرکنت قطعني در       

گاه زمان متصنل نينز در خنار     گاه زمان متصنل نينز در خنار       آنآن  ،،خار  موجود نباشدخار  موجود نباشد

توانستيم استنباط کننيم کنه صندرا    توانستيم استنباط کننيم کنه صندرا      ت. اگر ميت. اگر ميموجود نيسموجود نيس

معننای دقينق کلمنه را در    معننای دقينق کلمنه را در      خود در اینجا زمان متصنل بنه  خود در اینجا زمان متصنل بنه  

شند کنه   شند کنه     گاه پيامد آن اینن مني  گاه پيامد آن اینن مني    داند، آنداند، آن  خار  موجود ميخار  موجود مي

معنای دقيق کلمنه را نينز   معنای دقيق کلمنه را نينز     صدرا در اینجا حرکت قطعي بهصدرا در اینجا حرکت قطعي به

 داند.  داند.    در خار  موجود ميدر خار  موجود مي

کنه همنين اشنکال جزئني صندرا بنه       کنه همنين اشنکال جزئني صندرا بنه         دیگر ایندیگر این  ةةنکتنکت

گوننه  گوننه    خود اینخود این  ةةسينا را نيز سبزواری در اینجا در تعليقسينا را نيز سبزواری در اینجا در تعليق  ابنابن

)همچنون  )همچنون  سينا زمنان متصنل را   سينا زمنان متصنل را     ابنابن  ::کشد کهکشد که  چالش ميچالش مي  بهبه

موجنود  موجنود  معدوم و تنها در ذهنن  معدوم و تنها در ذهنن  در خار  در خار  حرکت قطعيه( حرکت قطعيه( 

زمان منطبق بنر حرکنت توسنطيه و    زمان منطبق بنر حرکنت توسنطيه و      جای آنجای آن  و بهو بهداند داند   ميمي

تنر  تنر    . مهنم . مهنم آوردآورد  شمار مني شمار مني     بهبهآن سيال را در خار  موجود آن سيال را در خار  موجود 

زمتان‎‎زمتان‎‎تصریح تمنام  تصریح تمنام    در پي این بحث بهدر پي این بحث به  سلزواریسلزواریکه که   ایناین

گویند چنون   گویند چنون     و ميو مي‎‎کندکند‎‎بعد‎چهارم‎را‎نیز‎نفی‎میبعد‎چهارم‎را‎نیز‎نفی‎می  چونانچونان

نينز معندوم   نينز معندوم     زمان متصنل زمان متصنل پس پس   ،،انداند  گذشته و آینده معدومگذشته و آینده معدوم

اگنر  اگنر    زمان متصنل زمان متصنل چراکه چراکه   ؛؛ ک((3333  ::  –  19811981)صدرا، )صدرا، است است 

آن بایند  آن بایند    ةةبخنش گذشنت  بخنش گذشنت    ،،بخواهد در خار  موجود باشدبخواهد در خار  موجود باشد

آن در آن در   ةةو بخنش آینند  و بخنش آینند  )معدوم( موجود باشند  )معدوم( موجود باشند  ة ة در گذشتدر گذشت

پس پس   ،،انداند  ولي چون گذشته و آینده معدومولي چون گذشته و آینده معدوم  ؛؛)معدوم()معدوم(  ة ة آیندآیند

‎واقع در آن نيز معدوم است.واقع در آن نيز معدوم است.  زمان متصلزمان متصل

  ،،کنند کنند   پيچيده ميپيچيده مي  ییاا‎‎تا‎اندازهتا‎اندازههمه، آنچه بحث را همه، آنچه بحث را   با اینبا این

این است که صندرا در ادامنه انکنار حرکنت قطعني در      این است که صندرا در ادامنه انکنار حرکنت قطعني در      

  معنتا‎معنتا‎‎‎ککیت‎یت‎‎‎ههبت‎بت‎دانند و  دانند و    درسنت مني  درسنت مني    معنتا‎معنتا‎ککییههببخار  را خار  را 

معننایي کنه صندرا حرکنت     معننایي کنه صندرا حرکنت       آنآن  پس باید دید بهپس باید دید بهنادرست. نادرست. 

داند، آیا آن معنا لزومناً بنه   داند، آیا آن معنا لزومناً بنه     قطعي را در خار  درست ميقطعي را در خار  درست مي

 عبارت او چنين است:عبارت او چنين است:  ..انجامد یا نهانجامد یا نه  چهاربعدگروی ميچهاربعدگروی مي

الثالث أن نفي وجود الحرکة بمعنو القطع مطلقنا غينر   الثالث أن نفي وجود الحرکة بمعنو القطع مطلقنا غينر   

صحيح؛ فکيش حکم بنفيهنا و ايولنو أن یحمنل کلامنه     صحيح؛ فکيش حکم بنفيهنا و ايولنو أن یحمنل کلامنه     

یکنون لوجودهنا صنورة فني     یکنون لوجودهنا صنورة فني     علو أن ما رامه هو نفي أن علو أن ما رامه هو نفي أن 

ايعيننان کوجننود ايمننور الثابتننة المسننتمرة الننذات الغيننر ايعيننان کوجننود ايمننور الثابتننة المسننتمرة الننذات الغيننر 

المتجددة و یرشدک إلو ذلك قوله لا یجنوز أن یحصنل   المتجددة و یرشدک إلو ذلك قوله لا یجنوز أن یحصنل   

بالفعل قائما حيث قيد الحصول بالقيام أعني قنرار النذات   بالفعل قائما حيث قيد الحصول بالقيام أعني قنرار النذات   

و ثباتها و کذا قوله و لا یکون لهنا فني الوجنود حصنول     و ثباتها و کذا قوله و لا یکون لهنا فني الوجنود حصنول     

إذ الطرفان إلو آخنره فنإن منا فني     إذ الطرفان إلو آخنره فنإن منا فني       –قائم کما في الذهنقائم کما في الذهن

الذهن منها و إن کان بحس  الحدوث تدریجي الحصول الذهن منها و إن کان بحس  الحدوث تدریجي الحصول 

لکنه دفعي البقا  بخلال ما في ايعيان منها فإنه تندریجي  لکنه دفعي البقا  بخلال ما في ايعيان منها فإنه تندریجي  

؛ بسننجيد  ؛ بسننجيد  3434  ::  –  19811981  صدرا،صدرا،الحدوث و البقا  جميعا )الحدوث و البقا  جميعا )

 (.(.304304  ::بب–  19811981  صدرا،صدرا،با: با: 

گوید حرکنت قطعني در خنار     گوید حرکنت قطعني در خنار       پس اینجا صدرا ميپس اینجا صدرا مي

پذیرفتني نيست. او پذیرفتني نيست. او   ،،ای ثابت و قارالذات باشدای ثابت و قارالذات باشد  گونهگونه  اگر بهاگر به

تصریح این معنای حرکت را تنها در تصریح این معنای حرکت را تنها در   بهبهدر جای دیگر نيز در جای دیگر نيز 

أمنر متصنل تندریجي    أمنر متصنل تندریجي    »... »... دانند:  دانند:    ذهن و وهم موجود مني ذهن و وهم موجود مني 

قطعي لا وجود له علو وصنش الحضنور و الجمعينة إلا    قطعي لا وجود له علو وصنش الحضنور و الجمعينة إلا    

وی در عبننارت وی در عبننارت (. (. 5959  ::  –  19811981  صنندرا،صنندرا،« )« )فنني الننوهم فنني الننوهم 

گویند ذهنن،   گویند ذهنن،     تصنریح مني  تصنریح مني    بنه بنه همچننين  همچننين    بالابالایادشده در یادشده در 

برخلال جهان خار  جسماني متغير، اینن ویژگني را   برخلال جهان خار  جسماني متغير، اینن ویژگني را   

  ،،شنود شنود   لحظنه در آن حنادث مني   لحظنه در آن حنادث مني     بهبه  دارد که آنچه لحظهدارد که آنچه لحظه

مانند و ننه   مانند و ننه     ای دفعي باقي مني ای دفعي باقي مني   گونهگونه  صورت و بهصورت و به  همانهمان  بهبه

دفعني البقنا  بخنلال منا فني      دفعني البقنا  بخنلال منا فني      »... »... ای تدریجي: ای تدریجي:   گونهگونه  بهبه

  ..««ايعيان منها فإنه تدریجي الحندوث و البقنا  جميعنا   ايعيان منها فإنه تدریجي الحندوث و البقنا  جميعنا   

  ییبرخلاف‎جهان‎ختار ‎جستمان‎‎برخلاف‎جهان‎ختار ‎جستمان‎‎گویند  گویند    ميمي  اواوکه که   ایناین

دهند او در دیندگاه   دهند او در دیندگاه     البقا  است، این باز نشان ميالبقا  است، این باز نشان مي  دفعيدفعي

نهایي خود در جهنان خنار  جسنماني بعند چهنارم      نهایي خود در جهنان خنار  جسنماني بعند چهنارم      
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 پذیرد.پذیرد.  معنای رایج را نميمعنای رایج را نمي  بهبه

ای ناثابنت و  ای ناثابنت و    گونهگونه  ولي حرکت قطعي در خار  اگر بهولي حرکت قطعي در خار  اگر به

ازنظنر صندرا پنذیرفتني اسنت. البتنه      ازنظنر صندرا پنذیرفتني اسنت. البتنه        ،،غيرقارالذات باشدغيرقارالذات باشد

منند  منند    دانيم جهان خار  جسماني زماندانيم جهان خار  جسماني زمان  روشني ميروشني مي  امروزه بهامروزه به

ای ثابت و قارالذات باشد و گذشته در گذشته ای ثابت و قارالذات باشد و گذشته در گذشته   گونهگونه  اگر بهاگر به

بعد چهارم اسنت؛ وگرننه   بعد چهارم اسنت؛ وگرننه     ،،و آینده در آینده موجود باشدو آینده در آینده موجود باشد

ای ناثابت و غيرقارالنذات باشند و گذشنته در    ای ناثابت و غيرقارالنذات باشند و گذشنته در      گونهگونه  اگر بهاگر به

آن آن   ،،صورتصورت  درایندراین  ،،ینده موجود نباشدینده موجود نباشدگذشته و آینده در آگذشته و آینده در آ

  ییییمعنتا‎معنتا‎ننآآ‎‎بته‎بته‎بعد چهارم نيست. پس امر قطعي خارجي بعد چهارم نيست. پس امر قطعي خارجي 

چينزی جنز   چينزی جنز     ،،اثبات آن اسنت اثبات آن اسنت   که صدرا در اینجا درصدد که صدرا در اینجا درصدد 

تنر  تنر    کمّ متصل غيرقاربودن حرکت و زمان نيسنت. )پنيش  کمّ متصل غيرقاربودن حرکت و زمان نيسنت. )پنيش  

که در اینن مباحنث   که در اینن مباحنث     ( کوتاه این( کوتاه اینشدشد  ر بحثر بحثتتبيشبيش  بارهباره  ایناین  دردر

گذشنته در  گذشنته در    همچون وجنود همچون وجنود ، ، صدرا هيچ عبارت صریحيصدرا هيچ عبارت صریحي

کنار نبنرده   کنار نبنرده       سود بعد چهارم بهسود بعد چهارم به  بهبه  ،،گذشته و آینده در آیندهگذشته و آینده در آینده

است تا بتوان در اینجنا چهاربعندگروی را بنه او نسنبت     است تا بتوان در اینجنا چهاربعندگروی را بنه او نسنبت     

 .. لاداددد

ای ثابنت و  ای ثابنت و    گونهگونه  انکار حرکت قطعي در خار ، اگر بهانکار حرکت قطعي در خار ، اگر به

دیگری باشد دال بنر  دیگری باشد دال بنر    ةةتواند نمونتواند نمون  قارالذات باشد، خود ميقارالذات باشد، خود مي

دیگنر گرایشني بنه    دیگنر گرایشني بنه      شنرح هداینه  شنرح هداینه  که صدرا برخلال که صدرا برخلال   ایناین

کنه او در  کنه او در    چهاربعدگروی رایج ندارد. توضيح کوتناه اینن  چهاربعدگروی رایج ندارد. توضيح کوتناه اینن  

گناه  گناه    ،،را که معادل بعد چهار رایج استرا که معادل بعد چهار رایج است  قارقارحرکت حرکت   اسفاراسفار

نيز نفي کنرده  نيز نفي کنرده    ييتمام و بلکه با تعبير شدیداللحنتمام و بلکه با تعبير شدیداللحن  تصریحِتصریحِ  بهبه

 است:است:

... فقد انتهت ايعراض في الخسة إلنو عنرض نحنو    ... فقد انتهت ايعراض في الخسة إلنو عنرض نحنو    

و السنلوک  و السنلوک  نفس التشوق و الطلن   نفس التشوق و الطلن     –حقيقتها و وجودها حقيقتها و وجودها 

علت ‎ستلیل‎‎‎علت ‎ستلیل‎‎‎آخر کيفي أو أینني أو وضنعي   آخر کيفي أو أینني أو وضنعي     عرضعرضإلو إلو 

و المهلنة فهنذا حنل ذلنك العنرض      و المهلنة فهنذا حنل ذلنك العنرض        التجزی‎و‎التدریجالتجزی‎و‎التدریج

من الوجود العينني فنإذا ثبنت للحرکنة     من الوجود العينني فنإذا ثبنت للحرکنة       بالحرکةبالحرکة  المسم المسم 

وجود في الفلسفة ايولو أثبت لها هذا النحو من الوجنود  وجود في الفلسفة ايولو أثبت لها هذا النحو من الوجنود  

اللائق بها بحسن  ايعينان لا بحسن  ايوهنام کينش و      اللائق بها بحسن  ايعينان لا بحسن  ايوهنام کينش و      

الجهتل‎‎الجهتل‎‎  لها‎ تو‎لها‎ تو‎‎‎القارالقار ‎الوجود‎و‎ و‎ ‎الوجود‎و‎ و‎إثلات‎نحو‎آخر‎مإثلات‎نحو‎آخر‎م

‎للحكمة‎المضاد‎للحكمة‎(.(.339339  ::الشالش–  19811981  صدرا،صدرا،))المضاد 

ه شاید برخي بگوینند گرچنه صندرا در اینجنا در     ه شاید برخي بگوینند گرچنه صندرا در اینجنا در     تتالبالب

کنند، متوجنه   کنند، متوجنه     تمام نفي ميتمام نفي مي  تصریحِتصریحِ  حرکت قار را بهحرکت قار را به  اسفاراسفار

را را     پس شاید نتنوان اینن  پس شاید نتنوان اینن    ؛؛چهارم نيستچهارم نيست  تناقض آن با بعدتناقض آن با بعد

  ؛؛دانسنت دانسنت   اسنفار اسنفار چهنارم در  چهنارم در    ای برای عدول از بعند ای برای عدول از بعند   نشانهنشانه

چهارم بنا ازل و  چهارم بنا ازل و    ولي صدرایي که متوجه ناسازگاری بعدولي صدرایي که متوجه ناسازگاری بعد

  ه ناسنازگاری بعند  ه ناسنازگاری بعند  جن جن تواند متوتواند متو  ابد نامتناهي است، آیا ميابد نامتناهي است، آیا مي

داننيم حتني   داننيم حتني     ویژه کنه مني  ویژه کنه مني    چهارم با حرکت قار نباشد؟ بهچهارم با حرکت قار نباشد؟ به

پيش از صدرا نيز مخالفان محقنق طوسني بارهنا ینادآور     پيش از صدرا نيز مخالفان محقنق طوسني بارهنا ینادآور     

چهنارم مسنتلزم اینن اسنت کنه زمنان و       چهنارم مسنتلزم اینن اسنت کنه زمنان و         اند که بعداند که بعد  شدهشده

آیا صدرا صندای مخالفنان را نشننيده    آیا صدرا صندای مخالفنان را نشننيده      .. مرکت قار باشدرکت قار باشدحح

ولي حتني در آثنار مهمني چنون     ولي حتني در آثنار مهمني چنون       ،،است؟ یا شنيده استاست؟ یا شنيده است

کنه  کنه    پاسخ رها کرده اسنت؟ کوتناه اینن   پاسخ رها کرده اسنت؟ کوتناه اینن     را بيرا بي    نيز آننيز آن  اسفاراسفار

تر این است که بگویيم صدرا صندای مخالفنان را   تر این است که بگویيم صدرا صندای مخالفنان را     معقولمعقول

اه نينز شنده اسنت و    اه نينز شنده اسنت و    ررشنيده است و بنا آنهنا حتني همن    شنيده است و بنا آنهنا حتني همن    

دیگر چندان گرایشني نندارد از بعند چهنار در     دیگر چندان گرایشني نندارد از بعند چهنار در       ،،رورو  ازاینازاین

 استفاده کند.استفاده کند.  اسفاراسفار

حل حرکنت  حل حرکنت    در پایان بگذارید به ميزان کارآیي دو راهدر پایان بگذارید به ميزان کارآیي دو راه

هنای  هنای    قطعي قار و حرکت قطعي غيرقنار دربرابنر اشنکال   قطعي قار و حرکت قطعي غيرقنار دربرابنر اشنکال   

. حرکت قطعي قنار و بعند چهنارم    . حرکت قطعي قنار و بعند چهنارم    خته شودخته شودیادشده پردایادشده پردا

شنود.  شنود.    هنا پاسنخ داده مني   هنا پاسنخ داده مني     اشنکال اشنکال   ،،پذیرفته شودپذیرفته شود  اگراگررایج رایج 

ل در گذشته موجود ل در گذشته موجود ااشکشکاا  قاربودن بيقاربودن بي  دليلدليل  ه بهه بهچون گذشتچون گذشت

ل در آیننده  ل در آیننده  ااشنک شنک اا  قناربودن بني  قناربودن بني    دلينل دلينل   است و آینده نيز بهاست و آینده نيز به

هننای یادشننده وارد هننای یادشننده وارد   پننس دیگننر اشننکالپننس دیگننر اشننکال  ،،موجننود اسننتموجننود اسننت

  اگتر‎اگتر‎ولني حرکنت قطعني غيرقنار صندرا      ولني حرکنت قطعني غيرقنار صندرا        ؛؛نخواهد بودنخواهد بود

هنا هننوز پاسنخ داده نشنده اسنت.      هنا هننوز پاسنخ داده نشنده اسنت.        اشکالاشکال  ،،پذیرفته شودپذیرفته شود

توانند در گذشنته   توانند در گذشنته     نمني نمني   قناربودن قناربودن غيرغير  دليلدليل  بهبهچون گذشته چون گذشته 

توانند در  توانند در    نمينميقاربودن قاربودن غيرغير  دليلدليل  بهبهموجود باشد و آینده نيز موجود باشد و آینده نيز 

هنای یادشنده هننوز وارد    هنای یادشنده هننوز وارد      پس اشکالپس اشکال  ،،آینده موجود باشدآینده موجود باشد

توان گفت: گذشته معندوم اسنت و آیننده    توان گفت: گذشته معندوم اسنت و آیننده      است. مثلاً مياست. مثلاً مي

موجنود  موجنود  « « آنآن»»صورت زمان حنال و  صورت زمان حنال و    نيز. پس زمان باید بهنيز. پس زمان باید به
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کشند. ینا بناز    کشند. ینا بناز        های جوهر فرد را بر دوشهای جوهر فرد را بر دوش  باشد و اشکالباشد و اشکال

تننوان گفننت: چننون گذشننته و آینننده هننر دو  تننوان گفننت: چننون گذشننته و آینننده هننر دو    مننثلاً مننيمننثلاً منني

اند، پنس حرکنت قطعني غيرقنار اگنر در خنار        اند، پنس حرکنت قطعني غيرقنار اگنر در خنار          معدوممعدوم

آیند.  آیند.    اتصال معندوم بنه معندوم پدیند مني     اتصال معندوم بنه معندوم پدیند مني       ،،موجود باشدموجود باشد

صال معدوم به معدوم نه معنای محصلي دارد و صال معدوم به معدوم نه معنای محصلي دارد و تتآشکارا اآشکارا ا

پنس  پنس    ؛؛تواند وجود چيزی را در خنار  اثبنات کنند   تواند وجود چيزی را در خنار  اثبنات کنند     نه مينه مي

شود کنه  شود کنه    ر اصلاً در خار  اثبات نمير اصلاً در خار  اثبات نميحرکت قطعي غيرقاحرکت قطعي غيرقا

هنای  هنای    سنان اشنکال  سنان اشنکال    همينهمين  بخواهد مشکلي را حل بکند. بهبخواهد مشکلي را حل بکند. به

 یابند.یابند.  حل صدرا هيچ پاسخي نميحل صدرا هيچ پاسخي نمي  دیگر یادشده نيز با راهدیگر یادشده نيز با راه
 

معنتتای‎معنتتای‎‎‎ت‎د تتری‎در‎صتتدرا‎بتته‎‎ت‎د تتری‎در‎صتتدرا‎بتته‎‎یتتیتت.‎مع.‎مع55

‎چهاربعدگروی‎نیستچهاربعدگروی‎نیست
صنورت پراکننده   صنورت پراکننده     ازآنجاکه صدرا در سایر آثار خود بهازآنجاکه صدرا در سایر آثار خود به

گوید، پنس شناید   گوید، پنس شناید     ميميزگاهي از معيت دهری سخن زگاهي از معيت دهری سخن و هراَو هراَ

اشکال شود او هننوز از دیندگاه پيشنين خنود برنگشنته      اشکال شود او هننوز از دیندگاه پيشنين خنود برنگشنته      

ولنني وجننود معيننت دهننری در سننایر آثننار او   ولنني وجننود معيننت دهننری در سننایر آثننار او     ؛؛اسننتاسننت

سادگي چهاربعدگروی رایج را در این آثنار  سادگي چهاربعدگروی رایج را در این آثنار    روی بهروی به  هيچهيچ  بهبه

معنای چينزی اسنت   معنای چينزی اسنت     چون دهر معمولاً بهچون دهر معمولاً به  ؛؛کندکند  اثبات نمياثبات نمي

  ةةمنزلن منزلن   که در طول زمان و محيط به زمان است و گویا بنه که در طول زمان و محيط به زمان است و گویا بنه 

مند اسنت. اینن دهنر نسنبتي بنا      مند اسنت. اینن دهنر نسنبتي بنا        ت زمان و امور زمانت زمان و امور زمانعلعل

  حاضنر حاضنر   پنژوهش پنژوهش   ةةچهاربعدگروی رایج ندارد و از گسنتر چهاربعدگروی رایج ندارد و از گسنتر 

پننس دهننر درصننورتي همننان    پننس دهننر درصننورتي همننان      ؛؛نيننز خننار  اسننت  نيننز خننار  اسننت  

معنای چينزی باشند کنه    معنای چينزی باشند کنه      چهاربعدگروی رایج است که بهچهاربعدگروی رایج است که به

ننه بينرون آن و   ننه بينرون آن و     ،،منند اسنت  منند اسنت    زمان و امور زمنان زمان و امور زمنان   دروندروندر در 

بنه اینن   بنه اینن     چونان چيزی در طول و محنيط بنه آن. باتوجنه   چونان چيزی در طول و محنيط بنه آن. باتوجنه   

های صدرا درمورد دهر اگنر  های صدرا درمورد دهر اگنر    گویيم عبارتگویيم عبارت  نکته، اینك مينکته، اینك مي

توانننند توانننند   مننيمنني  ،،معنننای درون زمنناني باشننندمعنننای درون زمنناني باشننند  تصننریح بننهتصننریح بننه  بننهبننه

ولي مضمون دهنری کنه صندرا از آن    ولي مضمون دهنری کنه صندرا از آن      ؛؛ساز باشندساز باشند  مشکلمشکل

معمولاً درست همان دهنر محنيط و ننه    معمولاً درست همان دهنر محنيط و ننه      ،،گویدگوید  سخن ميسخن مي

؛ صندرا،  ؛ صندرا،  4949  ::ه.ه.–  19811981زمناني اسنت )صندرا،    زمناني اسنت )صندرا،      دهر دروندهر درون

؛ ؛ 88  ::النننشالنننش–..شش13661366؛ صننندرا، ؛ صننندرا، 114747و و   144144  ::  –  19811981

 (.(.7878  ::بب–..شش13661366صدرا، صدرا، 

نينز کنه صندرا    نينز کنه صندرا      شنرح الهداینة  شنرح الهداینة  برای نمونه، در همان برای نمونه، در همان 

  صنورت  صنورت    همانهمان  تمام چهاربعدگرا است، دهر را بهتمام چهاربعدگرا است، دهر را به  تصریحِتصریحِ  بهبه

کنند  کنند    زماني( مطرح مني زماني( مطرح مني   دهر طولي محيط )و نه دهر دروندهر طولي محيط )و نه دهر درون

گوید نسنبت  گوید نسنبت    گروان پيشين تنها ميگروان پيشين تنها مي  و گاهي نيز مانند حالو گاهي نيز مانند حال

 شود:شود:  دهر ناميده ميدهر ناميده ميثابت به متغير ثابت به متغير 

... أن نسننبة البنناری إلننو جميننع الموجننودات نسننبة ... أن نسننبة البنناری إلننو جميننع الموجننودات نسننبة 

واحدة هي المعية الغينر الزمانينة و لا تجندد و لا تعاقن      واحدة هي المعية الغينر الزمانينة و لا تجندد و لا تعاقن      

یوجند بالنسنبة   یوجند بالنسنبة     فكأنهافكأنهاللزمانيات بالنسبة إلو الباری القيوم للزمانيات بالنسبة إلو الباری القيوم 

إليه تعالو مرة واحدة أما مبدعاتها فنلا فني زمنان، و أمنا     إليه تعالو مرة واحدة أما مبدعاتها فنلا فني زمنان، و أمنا     

سنبته تعنالو إلنو    سنبته تعنالو إلنو    کائناتها فکنلا فني زماننه فيعبنر عنن ن     کائناتها فکنلا فني زماننه فيعبنر عنن ن     

نسلته‎إل ‎الكاننتات‎المتيیترۀ‎‎‎نسلته‎إل ‎الكاننتات‎المتيیترۀ‎‎‎المبدعات بالسرمد و عن المبدعات بالسرمد و عن 

... أن المتجددات بحس  الزمان منن الحنوادث و   ... أن المتجددات بحس  الزمان منن الحنوادث و     بالد ربالد ر

و منا  و منا    وعاء‎الد ر‎المحیط‎بالزمتان‎وعاء‎الد ر‎المحیط‎بالزمتان‎غيرها مجتمعات فني  غيرها مجتمعات فني  

 (.(.2727–2828  ق.:ق.:14221422، ، معه و فيه )صدرامعه و فيه )صدرا

تعبينر را دارد  تعبينر را دارد      شود، صدرا حتي اینن شود، صدرا حتي اینن   که دیده ميکه دیده مي  چنانچنان

آینند.  آینند.    باره از او پدید مني باره از او پدید مني   امور زماني همگي یكامور زماني همگي یك  ااییگوگوکه که 

کنار  کنار      نباید چنين تعبينری بنه  نباید چنين تعبينری بنه    ،،اگر کسي چهاربعدگرا باشداگر کسي چهاربعدگرا باشد

همگني  همگني  واقعا‎ًواقعا‎ًچراکه در چهاربعدگروی امور زماني چراکه در چهاربعدگروی امور زماني   ؛؛ببردببرد

چننين  چننين  ‎‎اایت‎یت‎گوگوکه صنرفاً  که صنرفاً    آیند؛ نه اینآیند؛ نه این  باره از او پدید ميباره از او پدید مي  یكیك

سنينا و  سنينا و    تنر در ابنن  تنر در ابنن    که این دهر پنيش که این دهر پنيش   باشد. پس کوتاه اینباشد. پس کوتاه این

طنور کنه   طنور کنه     بنابراین، همنان بنابراین، همنان   ؛؛ نن نيز وجود داشته استن نيز وجود داشته استدیگرادیگرا

صندرا را  صندرا را    ،،توان آنها را چهاربعدگرای صریح دانسنت توان آنها را چهاربعدگرای صریح دانسنت   نمينمي

تنوان چهاربعندگرای   تنوان چهاربعندگرای     تعبير معينت دهنری نمني   تعبير معينت دهنری نمني     برایبراینيز نيز 

های صندرا  های صندرا    ندرت عبارتندرت عبارت  صریح دانست. اگر هم گاه و بهصریح دانست. اگر هم گاه و به

زمناني باشنند، تبينين    زمناني باشنند، تبينين      معنای درونمعنای درون  تصریح بهتصریح به  دهر بهدهر به  بارةبارةدردر

که ميرداماد در آثار خود بسنيار از دهنر   که ميرداماد در آثار خود بسنيار از دهنر   معقول این است معقول این است 

  ،،سخن گفته است و صدرا نيز که شناگرد او بنوده اسنت   سخن گفته است و صدرا نيز که شناگرد او بنوده اسنت   

نقننل برخنني از سننخنان اسننتاد خننویش  نقننل برخنني از سننخنان اسننتاد خننویش      زگنناهي بننهزگنناهي بننههراَهراَ

باشند )بنرای   باشند )بنرای       آنها را قبول داشنته آنها را قبول داشنته   ةةکه همکه هم  آنآن  پردازد بيپردازد بي  ميمي

 (.(.5050–5151  ::بب–19811981ک: صدرا، ک: صدرا، ..نن  ،،نمونهنمونه

    زه آنزه آندهر، کنه امنرو  دهر، کنه امنرو    بارةبارةهای صدرا درهای صدرا در  گاه نيز عبارتگاه نيز عبارت
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کننند، چنندان روشنن    کننند، چنندان روشنن      را به چهاربعندگروی تفسنير مني   را به چهاربعندگروی تفسنير مني   

در در زماني است یا طولي. مثلاً صندرا  زماني است یا طولي. مثلاً صندرا    معنای درونمعنای درون  نيست بهنيست به

تقندم و تنأخر   تقندم و تنأخر     ةةدر بحنث دشنوار  در بحنث دشنوار    تعليقه بر الهيات شنفا، تعليقه بر الهيات شنفا، 

 نویسد:نویسد:  امور زماني ميامور زماني مي

... فأجزا  الزمان کلهّا موجودة فني الندهر معنا علنو     ... فأجزا  الزمان کلهّا موجودة فني الندهر معنا علنو     

نعت الاتصال الوحنداني، کمنا حقّنق فني موضنعه؛ فنإنّ       نعت الاتصال الوحنداني، کمنا حقّنق فني موضنعه؛ فنإنّ       

وحدتها الوجودیة الاتصالية لا تنافي تجددّها و تعاقبهنا و  وحدتها الوجودیة الاتصالية لا تنافي تجددّها و تعاقبهنا و  

مضيها و اسنتقبالها. فنإذا جناز کونهنا واحندة بالاتصنال،       مضيها و اسنتقبالها. فنإذا جناز کونهنا واحندة بالاتصنال،       

فليجز کونها معا في الوجود؛ فکما لا یمکن وحدتها التني  فليجز کونها معا في الوجود؛ فکما لا یمکن وحدتها التني  

ن وجودها إلاّ هذا النحو منن الوحندة، فاجتماعهنا    ن وجودها إلاّ هذا النحو منن الوحندة، فاجتماعهنا    هي عيهي عي

في الوجود و معيتها أیضنا لا یمکنن إلّنا بنحنو التقندم و      في الوجود و معيتها أیضنا لا یمکنن إلّنا بنحنو التقندم و      

 (.(.686686–687687  ::13821382التأخر )صدرا، التأخر )صدرا، 

معننای  معننای    را بنه را بنه   شاید برخي بخواهند این معيت دهنری  شاید برخي بخواهند این معيت دهنری  

را همنننان را همنننان     آنآن  ،،کننننند و بننننابراینکننننند و بننننابراین  زمننناني تفسنننير زمننناني تفسنننير   دروندرون

تقندم  تقندم    دربارةدربارةث ث ویژه که بحویژه که بح  چهاربعدگروی رایج بدانند؛ بهچهاربعدگروی رایج بدانند؛ به

ولني  ولني    ؛؛و تأخر امور زماني در همين جهنان زمناني اسنت   و تأخر امور زماني در همين جهنان زمناني اسنت   

تر تر شن شن نني وجنود دارد کنه بي   نني وجنود دارد کنه بي   ئئجا نينز قرا جا نينز قرا   درست در هميندرست در همين

برخلال اینن برداشنت اسنت. منثلاً صندرا درسنت در       برخلال اینن برداشنت اسنت. منثلاً صندرا درسنت در       

نویسند اینن   نویسند اینن     حنل مني  حنل مني    درنگ پس از اینن راه درنگ پس از اینن راه   جا بيجا بي  همينهمين

فهي منع قبلياتهنا و   فهي منع قبلياتهنا و   »... »... معيت یك معيت غيرزماني است: معيت یك معيت غيرزماني است: 

مانية واقعة کلهّا في وعنا  الندهر منرةّ واحندة     مانية واقعة کلهّا في وعنا  الندهر منرةّ واحندة     بعدیاتها الزبعدیاتها الز

« « ، موجودة بوجود واحند دفعني دفعنة دهرینة    ، موجودة بوجود واحند دفعني دفعنة دهرینة    غیر‎زمانیةغیر‎زمانیة

منند در درون جهنان   منند در درون جهنان     (. آیا امور زمان(. آیا امور زمان687687  ::13821382)صدرا، )صدرا، 

انند؟ آشنکارا اینن معننای     انند؟ آشنکارا اینن معننای       زماني دارای معيت غيرزمناني زماني دارای معيت غيرزمناني 

 محصلي ندارد.  محصلي ندارد.  

تقندم و  تقندم و    ةةکه درسنت پنس از اینن دشنوار    که درسنت پنس از اینن دشنوار      تر اینتر این  مهممهم

معندوم را  معندوم را    ةةعلم به آینند علم به آینند   ةةماني، صدرا دشوارماني، صدرا دشوارتأخر امور زتأخر امور ز

  ،،حنل چهاربعدگرواننه  حنل چهاربعدگرواننه    کشد و در حنل آن ننه راه  کشد و در حنل آن ننه راه    ميمي  پيشپيش

 نهد:نهد:  ميمي  گروان را پيشگروان را پيش  حل رایج حالحل رایج حال  بلکه راهبلکه راه

و أماّ قوله: و نحن عالمون بالقيامة و العلنم ننوع منن    و أماّ قوله: و نحن عالمون بالقيامة و العلنم ننوع منن    

الإضافة، فيجن  أن یکنون العنالم بالقيامنة موجنودا منع       الإضافة، فيجن  أن یکنون العنالم بالقيامنة موجنودا منع       

 القيامة و ليس کذلك؛ هذا خلش.القيامة و ليس کذلك؛ هذا خلش.

فالجواب عنه أنّ المعلوم بالنذات فني کنل علنم هنو      فالجواب عنه أنّ المعلوم بالنذات فني کنل علنم هنو      

‎العالمتة‎القوۀ‎عند‎الحاضرۀ‎الصورۀ‎العالمتة‎القوۀ‎عند‎الحاضرۀ‎13821382... )صندرا،  ... )صندرا،    الصورۀ::  

688688.).) 

   سالقاعنده القاعنده   حل اخير علني حل اخير علني   پس سياق عبارت و این راهپس سياق عبارت و این راه

دهد منظور صدرا از معيت دهری همنان آیننده   دهد منظور صدرا از معيت دهری همنان آیننده     نشان مينشان مي

در آینده )و گذشته در گذشته( نبوده است؛ وگرنه اینجنا  در آینده )و گذشته در گذشته( نبوده است؛ وگرنه اینجنا  

نيست. اگر منظور صندرا  نيست. اگر منظور صندرا  نيازی نيازی گروانه گروانه   حل حالحل حال  به این راهبه این راه

از معيت دهری همان چهاربعدگروی بنوده باشند، آیننده    از معيت دهری همان چهاربعدگروی بنوده باشند، آیننده    

پس اضنافه و  پس اضنافه و    ..در آینده و قيامت در قيامت موجود استدر آینده و قيامت در قيامت موجود است

معدوم( هنيچ  معدوم( هنيچ    ةةگذشتگذشتمعدوم )و معدوم )و   ةةآیندآیندعلم به علم به   التفاتيالتفاتي  حيثحيث

مشکلي نخواهند داشنت. پنس نينازی نيسنت همچنون       مشکلي نخواهند داشنت. پنس نينازی نيسنت همچنون       

گرا، متعلق علنم بنه آیننده را تنهنا همنان      گرا، متعلق علنم بنه آیننده را تنهنا همنان        سينای حالسينای حال  ابنابن

 صورت ذهني بداند.صورت ذهني بداند.
 

66‎.‎.نتیجهنتیجه‎‎گیریگیری‎
صدرا امنروزه در جهنان اسنلام    صدرا امنروزه در جهنان اسنلام    گرچه گرچه   ه شد کهه شد کهگفتگفت

ترین اندیشمندی است که بسياری بعد چهنارم را  ترین اندیشمندی است که بسياری بعد چهنارم را    معرولمعرول

کنند، بعد چهنار راینج در آثنار او    کنند، بعد چهنار راینج در آثنار او      ابي ميابي مي  ههآثار او ریشآثار او ریشدر در 

تننر در آثننار تننر در آثننار   و حتنني پننيشو حتنني پننيش  موردبحننث نيسننتموردبحننث نيسننت  چننندانچننندان

گذشتگان نکاتي وجود داشته است کنه در او نيسنت. او   گذشتگان نکاتي وجود داشته است کنه در او نيسنت. او   

نوعي تکنرار بعضني   نوعي تکنرار بعضني     به تلخيص و بهبه تلخيص و بهشرح الهدایة شرح الهدایة تنها در تنها در 

او او   ،،شنرح الهداینة  شنرح الهداینة  جز جز   از نکات ميرداماد پرداخته است. بهاز نکات ميرداماد پرداخته است. به
بلکه بلکه است؛ است؛ به بعد چهار رایج نپرداخته به بعد چهار رایج نپرداخته   در سایر آثار خوددر سایر آثار خود

)کنه  )کنه  پيشنينيان  پيشنينيان    ممدهند او از بعند چهنار   دهند او از بعند چهنار     قرائن نشنان مني  قرائن نشنان مني  

  ننيينشتنشتییاا  نسبيتنسبيتمحتوای آن همان چهاربعدگروی ایستای محتوای آن همان چهاربعدگروی ایستای 

 عدول کرده است.  عدول کرده است.  است( است( 

« « امتنندادامتننداد»»کنناربردن تعبيننر کنناربردن تعبيننر   دیگننر در صنندرا بننهدیگننر در صنندرا بننه  ةةنکتنننکتنن

های جسماني بنود:  های جسماني بنود:    طبيعتطبيعت  موردموردمعنایي ظاهراً جدید درمعنایي ظاهراً جدید در  بهبه

گویند اینن   گویند اینن     علامنه طباطبنایي مني   علامنه طباطبنایي مني   «. «.   امتدادانامتدادانفللطبيعة فللطبيعة »... »... 

بعند  بعند  دهد ازنظر صندرا  دهد ازنظر صندرا    ميمي    صراحت نشانصراحت نشان  بهبه« « امتدادامتداد»»تعبير تعبير 
هنای جسنماني   هنای جسنماني     اسم زمان نينز بنرای طبيعنت   اسم زمان نينز بنرای طبيعنت     بهبه  چهارميچهارمي

منظور از این بعد چهار و امتداد منظور از این بعد چهار و امتداد   ه شد کهه شد کهوجود دارد. گفتوجود دارد. گفت
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و بعد چهنار مندنظر   و بعد چهنار مندنظر     چهارم همان بعد چهار رایج کنونيچهارم همان بعد چهار رایج کنوني

داننيم پنيش   داننيم پنيش     چون ميچون مي  ؛؛کساني چون محقق طوسي نيستکساني چون محقق طوسي نيست

تصنریح  تصنریح    بارهنا و بارهنا بنه   بارهنا و بارهنا بنه   نينز  نينز  گروان گروان   از صدرا حتي حالاز صدرا حتي حال

ظناهر  ظناهر    اند. پنس اگنر بنه   اند. پنس اگنر بنه     زمان را کمّ متصل غيرقار دانستهزمان را کمّ متصل غيرقار دانسته

گویند کنه   گویند کنه     چيزی بيش از این نمني چيزی بيش از این نمني   ،،عبارت صدرا بنگریمعبارت صدرا بنگریم

امتنداد اسنت و در جهنان    امتنداد اسنت و در جهنان    دارای دارای چون زمان کمّ متصل و چون زمان کمّ متصل و 

ار  جسماني نيز موجود است، پس افزون بنر طنول و   ار  جسماني نيز موجود است، پس افزون بنر طنول و   خخ

عرض و عمق در جهان خنار  جسنماني امتنداد و کنمّ     عرض و عمق در جهان خنار  جسنماني امتنداد و کنمّ     

کنه  کنه    ولني اینن  ولني اینن    ؛؛ام زمان نيز وجود داردام زمان نيز وجود داردنن  متصل چهارمي بهمتصل چهارمي به

این امتداد و کمّ متصل چهنارم همنان بعند چهنار راینج      این امتداد و کمّ متصل چهنارم همنان بعند چهنار راینج      

کنوني باشد یا امتداد و کنمّ متصنل غيرقنار راینج، اینجنا      کنوني باشد یا امتداد و کنمّ متصنل غيرقنار راینج، اینجنا      

جدیندی  جدیندی    ةةنکتن نکتن گوید. تنها گوید. تنها   نمينميدیگر ظاهر عبارت چيزی دیگر ظاهر عبارت چيزی 

این اسنت کنه اینن زمنان در     این اسنت کنه اینن زمنان در       ،،که در عبارت صدرا استکه در عبارت صدرا است

نه خار  از ذات آنهنا  نه خار  از ذات آنهنا    ؛؛ذات و جوهر امور جسماني استذات و جوهر امور جسماني است

چونان عرض لازم یا عرض مفنارق. پنس اگنر حرکنت     چونان عرض لازم یا عرض مفنارق. پنس اگنر حرکنت     

جوهری را نيز بپذیریم، بعد چهار بنودن زمنان جنوهری    جوهری را نيز بپذیریم، بعد چهار بنودن زمنان جنوهری    

هنوز مشخص نيست همان بعد چهار رایج کنوني اسنت  هنوز مشخص نيست همان بعد چهار رایج کنوني اسنت  

اگنر حرکنت   اگنر حرکنت   تر، تر،   عبارتي دقيقعبارتي دقيق  بهبهمتصل غيرقار رایج. متصل غيرقار رایج.   یا کمّیا کمّ

جوهری را نيز بپذیریم، بعد چهار بنودن زمنان جنوهری    جوهری را نيز بپذیریم، بعد چهار بنودن زمنان جنوهری    

همان بعد چهار راینج کننوني   همان بعد چهار راینج کننوني     منشأمنشأهنوز مشخص نيست هنوز مشخص نيست 

چنه، بعندی   چنه، بعندی     ؛؛کمّ متصل غيرقار راینج کمّ متصل غيرقار راینج همان همان   منشأمنشأاست یا است یا 

  ،،اسننتاسننت    ام زمننان کننه کننمّ متصننل غيرقننار و عننرضام زمننان کننه کننمّ متصننل غيرقننار و عننرضنننننن  بننهبننه

ذات خنود جسنم طبيعني    ذات خنود جسنم طبيعني    کنه کنه ي در ي در ئئصدرا منشصدرا منش    تصریحتصریح  بهبه

ن امتننداد زمناني غيرقننار و متغيننر و  ن امتننداد زمناني غيرقننار و متغيننر و  آآدارد. ایننك، چننون  دارد. ایننك، چننون  

ن امتداد ذاتي نيز که منشأ و پنذیرای  ن امتداد ذاتي نيز که منشأ و پنذیرای  ایایپس پس   ،،ناثابت استناثابت است

ن امتداد عرضني اسنت، بایند بنا آن سنخيت داشنته و       ن امتداد عرضني اسنت، بایند بنا آن سنخيت داشنته و       آآ

و و زمنان  زمنان  بنابراین غيرقنار و متغينر و ناثابنت باشند. پنس      بنابراین غيرقنار و متغينر و ناثابنت باشند. پنس      

)و )و حرکنت جننوهری کننه بعنند چهننارم صنندرایي اسننت  حرکنت جننوهری کننه بعنند چهننارم صنندرایي اسننت  

  ماننننندماننننندر ر تغيّنننتغيّنننپنننذیرش اصنننل پنننذیرش اصنننل تننوای آن ازجهنننت  تننوای آن ازجهنننت  محمح

با این بيان با این بيان چهاربعدگروی پویای فيزیك کلاسيك است( چهاربعدگروی پویای فيزیك کلاسيك است( 

آشنکارا  آشنکارا    ،،بننابراین بننابراین   ؛؛اصلاً غيرقار و متغير و ناثابنت اسنت  اصلاً غيرقار و متغير و ناثابنت اسنت  

)و چهاربعدگروی )و چهاربعدگروی دیگر ربطي به بعد چهارم رایج کنوني دیگر ربطي به بعد چهارم رایج کنوني 

  نندارد. پنس  نندارد. پنس    ،،که امر ثابتي استکه امر ثابتي است( ( ننيينشتنشتییاانسبيت نسبيت ایستای ایستای 

ابي بعد چهار رایج کنوني معمولاً ابي بعد چهار رایج کنوني معمولاً یی  ههکه امروزه در ریشکه امروزه در ریش  ایناین

فشنرند، مبننای   فشنرند، مبننای     مني مني     درنگ به حرکنت جنوهری پنای   درنگ به حرکنت جنوهری پنای     بيبي

 درستي ندارد.  درستي ندارد.  

که صدرا از بعند چهنار   که صدرا از بعند چهنار     ه شده شدگفتگفت  تيتيبلکه در ادامه حبلکه در ادامه ح

ش ش رایج در سایر آثار خود عدول کرده است. پنس کوشن  رایج در سایر آثار خود عدول کرده است. پنس کوشن  

نمونه، نشنان  نمونه، نشنان    ییبرابرا  شود.شود.  این عدول بررسياین عدول بررسي  بر آن بود کهبر آن بود که

متوجه شده است که بعد متوجه شده است که بعد شرح الهدایة شرح الهدایة صدرا در صدرا در ه شد ه شد دادداد

شنرط  شنرط    ،،چهار رایج امری قار است و نه غيرقار و بننابراین چهار رایج امری قار است و نه غيرقار و بننابراین 

اجتماع در وجود در تسلسل زمناني برقنرار اسنت. پنس     اجتماع در وجود در تسلسل زمناني برقنرار اسنت. پنس     

اگر گذشته و/یا آینده را نامتناهي بدانيم، چهاربعندگروی  اگر گذشته و/یا آینده را نامتناهي بدانيم، چهاربعندگروی  

  ،،رورو  ازاینن ازاینن   ؛؛شودشود  نهایت کميّ مينهایت کميّ مي  های بيهای بي  دچار تناقضدچار تناقضرایج رایج 

ریج ازل و ابنند زمنناني را ریج ازل و ابنند زمنناني را تصننتصنن  صنندرا در ایننن کتنناب بننهصنندرا در ایننن کتنناب بننه

دانيم صدرا در سایر آثار خود بارهنا و  دانيم صدرا در سایر آثار خود بارهنا و    پذیرد. البته ميپذیرد. البته مي  نمينمي

را پذیرفتنه اسنت. ناچنار    را پذیرفتنه اسنت. ناچنار      ييبارها ازل و ابد زماني نامتناهبارها ازل و ابد زماني نامتناه

صدرا بعد چهار راینج را در سنایر آثنار خنود     صدرا بعد چهار راینج را در سنایر آثنار خنود       گفتگفت  بایدباید

صندرا  صندرا    شنرح الهداینة  شنرح الهداینة  که غير از که غير از   نپذیرفته است. کوتاه ایننپذیرفته است. کوتاه این

ود گذشته در گذشنته  ود گذشته در گذشنته  همچون وجهمچون وج  ،،هيچ عبارت صریحيهيچ عبارت صریحي

کنار نبنرده   کنار نبنرده       بنه بنه راینج  راینج  سود بعد چهنار  سود بعد چهنار    بهبه  ،،و آینده در آیندهو آینده در آینده

 ..ادادرا به او نسبت درا به او نسبت درایج رایج چهاربعدگروی چهاربعدگروی   است تا بتواناست تا بتوان
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خسروشاهو و تحقينق از دکتنر عمناره و تحرینر از شنيخ      

 .القاهرة: مکتبة الشروق الدولية .محمد عبده

تکامننل (. 1361) نفلنندیلئوپولنند ا وآلبننرت  ،نينشننتیا
 . ترجمة احمد آرام. تهران: خوارزمي.كیزيف

مننرآت  .(1375محمنند ) بناحمنند اردکننانو، حسننينو
تهنران:   .(ملاصندرا شنيرازل   تحریر شرح هداینه ) الاکوان

 ي.فرهنگ يشرکت انتشارات علم
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 .الاولي ةالاسلاميه: قسم احيا  التراث الاسلامي، الطبع
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تهنران: انتشنارات انجمنن آثنار و     تهنران: انتشنارات انجمنن آثنار و       ..ه نورانيه نورانياهتمام عبداللّاهتمام عبداللّ  بهبه

 ..11مفاخر فرهنگو،  مفاخر فرهنگو،  
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تهنران: انتشنارات   تهنران: انتشنارات     ..ه ننوراني ه ننوراني اهتمام عبداللّاهتمام عبداللّ  بهبه  ..المبين(المبين(  )الافق)الافق

   ..22انجمن آثار و مفاخر فرهنگو،  انجمن آثار و مفاخر فرهنگو،  

شرح الندوانو للعقائند   (. .ق1423الدین ) جلال دوانو،
 .(.ق1423)  افغانو اسدآبادی ← العضدیة
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رسنالة  (. 1378ابنراهيم )  شيرازی، صدرالدین محمدبن
تصننحيح و تحقيننق: حسننين موسننویان،    .الحنندوثفنني 
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  ا‎نوشت‎پی

                                      
 و منها أنه لو کانت الحرکة المتصلة القطعية موجودة یلزم من اتصال الماضية منها بالمستقبلة اتصال الموجود بالمعدوم. ( أ

 .است زيآم تناقض آن ظاهر که نهد يم  شيپ يپاسخ بالا، دشوار اشکال به  چهاربعدگروانه پاسخ نیا یجا ، بهاسفارکه صدرا در  دید ميخواه يول(  ب

ي إلا الانقضا  و و منها أن الماضي من الحرکة لو کان موجودا فأما أن یراد أن وجوده مقارن لوصش المضي فيلزم أن یکون موجودا و معدوما إذ لا معنو للمض (  

زال الوجود بزوال الحضور فيلزم أن یکون موجودا في آن، فما لا یکون موجودا في آن لا یکون موجودا في الماضي و عليه إن کان مقارنا لوصش الحضور ثم 

 یقاس مقارنة الوجود للاستقبال.

 الحرکة بمعنو القطع لا تتصش بالوجود العيني قبل الوصول إلو الغایة و لا حال الوصول إليه لما مر و لا بعده کما لا یخفو. ( د

 گذشته در گذشته وجود به بارها جا نيهم در چه، کرد؛  چهاربعدگروانه يبرداشت توان يم صدرا سخن نیا از که است یا گونه به ها عبارات اقيجا سنیا ( ه

 .شود يم  فشرده  یپا ندهیآ در ندهیآ و

صدرا در  دید ميخواه همه، نیچهارم گره زده است. با ا بعد به يدرست به را خار  جهان در هيقطع حرکت حیتصر به رداماد،يم تبع به ز،يجا صدرا ننیپس در ا ( و

 کرده است. يتمام نف ح یتصر را به قار، حرکت اسفاردر  گر،ید یجا

 .است و شارحان او پرداخته يطوس یچهاربعدگرو يل به بررسمفص  «یيصدرا ةفلسفاز  شيپ  ب عد چهارم ةنيشيپ» ةمقالدر  نگارنده ( ز

ا للأبعاد الثلاثة فللطبيعة ... فالزمان عبارة عن مقدار الطبيعة المتجددة بذاتها من جهة تقدمها و تأخرها الذاتيين کما أن الجسم التعليمي مقدارها من جهة قبوله ( ح

 مکاني یقبل الانقسام إلو متقدم و متأخر مکانيين.و لها مقداران أحدهما تدریجي زماني یقبل الانقسام الوهمي إلو متقدم و متأخر زمانيين و الآخر دفعي   امتدادان

که  يحرکت قطعآن  يول ؛در ذهن استتنها‎ جیبعد چهار را یمعنا به يدارد که حرکت قطع حیتصر اسفار ةقيتعلدر  یيخود علامه طباطبا ،درواقع ( ط

الحرکة‎إن الحرکة لها اعتبار دفعية الحصول و هي الحرکة التوسطية و اعتبار تدریجية الحصول و هي »در خار  هم هست:  ،است رقاریغبعد چهار  یمعنا به

م ‎حیث‎اللقاء‎دفعیة‎کانت‎غیر‎موجودۀ‎إلا‎و إن لوحظت  موجودۀ‎فی‎الأعیانأیضا کالحدوث کانت  م ‎حیث‎اللقاء‎تدریجیةإن لوحظت  القطعیة

 (.34 : –1981)صدرا،  «فی‎الذ  

لين بقدم لما ثبت أن الزمان من عوارض الحرکة و الحرکة من عوارض الجسم فالقول في الجسم و الحرکة کالقول في الزمان، و هذه إحدل الشبهات للقائ... و  ( ی

 العالم و یمکن دفعها ... بأن یقال:

من التطبيق و التضایش و الوسط و الطرل و  ورۀ‎فی‎تنا ی‎الكمیاتفیجری‎فیه‎أکثر‎اللرا ی ‎المذکلما کان أمرا متصلا موجودا في الخار  کما بينا  أن‎الزمان... 

ينه و إن لم یجتمع أجزا ه في حد  واحد و لم یحضر بعضها عند بعض  و‎الاعتذار‎بعدم‎وجود‎أجزانه‎مجتمعة‎غیر‎مجد‎فی‎نفی‎جریان‎تلک‎اللرا ی الحيثيات 

  العالية علو الزمان و  مکان لکنها في الواقع موجودة بوجود واحد شخصي و بالنظر إلو المبادلالمحبوسين في مطمورة الزمان المسجونين عن سجن ال  في مدارک

يا بالقياس إلو زماني فهو المکان و ما هو أعلو منها مجتمعة التحقق متوافقة الحضور إذ لا فقد و لا غيبة هناک إلا للأمور المستحيلة بل کل ما یکون وجوده تدریج

لمرات  الرفيعة، و کذلك کل ما هو غائ  عن مکاني فهو حاضر عندهم، فالتجدد و التصرم و الحضور و الغيبة إنما یتحقق في الزماني و دفعي بالقياس إلو ا

لزمان في   منها بوجه من الوجوه فإذا کان ا المکاني بالنسبة إلو زماني آخر و مکاني آخر. و أما بالنسبة إلو القدوس الحق و ضرب من ملائکته فلا یتصور شي

 .فلا‎مجال‎لمنع‎جریان‎تلک‎اللرا ی الواقع و بالقياس إلو المفارقات و الحق ايول وجودا متصلا قارا 

 :شد افتی يدوان در يمشابه شيکماب یعااد صدرا از شيپ ،ينامتناه يازل و ابد و تسلسل زمانامتناع  ةباردر

تکن موجودة مجتمعة، فهي موجودة متعاقبة، فإن جميع الحوادث موجودة في جميع ايزمنة، بمعنو أن کل ... و السلسلة غير المتناهية المفروضة هاهنا، و إن لم 

لو سبيل الاجتماع، واحد من آحادها موجود في جز  من تلك ايزمنة. و الوجود أعم من أن یکون في الآن أو في الزمان. و الوجود في الزمان أعم من أن یکون ع

 أو علو سبيل التعاق .

جود في الزمان علو سبيل بل للوجود عند الفلاسفة فرد آخر ینسبونه إلو الدهر، فإنهم یقولون: إن المبادئ العالية موجودة في الدهر، و الدهر وعا  الزمان. فالو

 (.51 .:ق1423 التعاق ، نحو من الوجود الخارجو، فإخراجه من الوجود الخارجو تحکم )دوانو،

مان کذلك الزمان أحدهما منطبق علو الحرکة القطعية و هو مثلها غير موجود إلا في النفس و الآخر منطبق علو الحرکة التوسطية و هو أقول کما أن الحرکة قس ( ک

و لا  و‎کیف‎یكون‎الزمان‎بالمعن ‎الأول‎موجودا‎و‎الماضی‎معدوم‎و‎المستقلل‎لم‎یوجد‎بعدالآن السيال و هو موجود مثلها و ما قال الشيخ بوجوده هو هذا 

الآن الذی هو طرفه فليس  فرق في ذلك بين ما کان ماضيه و استقباله أحقابا و ما کانا حالا عرفيا فلا وجود إلا للتوسط و الآن السيال الذی هو روح الزمان و أما

ايیام و غيرها و قد علمت أن هذا أیضا قسم من  بموجود و أما وجود الزمان بمعنو مقدار القطع فهو بمعنو أن له منشأ انتزاع و بهذا صح انقسامه إلو الساعات و

 الوجود و کثيرا ما یختلط ما في الحس المشترک و ما في الخيال بما في الخار . 
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او در  نشد، افتی صدرا آثار ریاشکال در سا كیدر خار  چونان  هينبودن حرکت قطعموجود به حیتصر و گذشته وصش با مقارنت اشکال که نیا با ،یهررو به ( ل

 :است ادشدهی مباحث هيشب يجهاتاز که نهد يم  شيپ يبرابر آن پاسخدر و کشد يم  شيپ يمورد اشکال كیدر  اسفار

قتضي مقارنة فإن قلت لو صح وجود الجسم في آن فهو عند کونه فيه إما متصش بالحرکة أو بالسکون إذ لا یمکن خلوه عنهما جميعا و الاتصال بکل منهما ی

 کلا منهما زماني فيلزم کون الجسم مقارنا للزمان عند کونه مفارقا عنه و هو محال.الزمان ين 

ايول أن نختار الشق ايول و نقول إن الجسم المتحرک کالفلك مثلا یتصش في کل آن من الآنات المفروضة في زمان حرکته  –قلت یمکن الجواب عنه بوجهين

قولنا هذا  بأنه متحرک أی متصش بالحرکة و هذا بحس  المفهوم أعم من أن یکون حرکته واقعة في نفس ذلك الآن أو في الزمان الذی هو حد من حدوده فإن

 أحدهما أن قولنا في الآن یکون قيدا و ظرفا للاتصال بالحرکة. –ک في الآن أو متصش بالحرکة في الآن یحتمل وجهينالجسم متحر

 و ثانيهما أن یکون قيدا و ظرفا لنفس الحرکة لا للاتصال بها.

ه أن یکون متحرکا و ذلك ين نفي الحرکة في الآن إذا فايول لا یستدعي أن یکون وجود الحرکة في الآن و لا السکون و إن کان معناه سل  الحرکة عما من شأن

مقيدة أو برفع قيده فيکون رفعه کان قيدا للمنفي أی الحرکة لا یستلزم أن یکون النفي و الرفع فيه حتو یلزم منه کون السکون في الآن ين رفع المقيد إما برفع ذاته ال

یتحصل رفع الحرکة في الآن بوجود الحرکة لا في الآن بل في الزمان الذی هو طرفه لصدق رفع الحرکة أعم من رفع کل منهما و العام لا یوج  الخاص فيجوز أن 

 (.241–242 :د– 1981 صدرا،في الآن عليه )

 يول ؛ستيموجود ن« آن»در  يول ،است موجود گرچه جسم دیکند و بگو يرا نف« آن»معنا وجود كیبه يچون محقق طوسهم است صدد در ایجا صدرا گونیدر ا

داشته  حیگاه تصر زين نايس که ابن چنان د؛یگو ينم يمطلب نيچن حیتصر موجود است؟ صدرا به ندهیکجا موجود است؟ در گذشته و آ ست،ياگر در آن موجود ن

 کوتاه(. است نکرده مشخص البته زين را «آن» ريغ یمعنا)و  «آن» ريغ ای باشد «آن» در که است نیو متحرک اعم از ا يامور جسمان یاست که موجودبودن برا

 منظور دیشا پس. داد نسبت صدرا  به را یچهاربعدگرو حیتصر به توان ينم زيجا ننیا داد، نسبت نايس ابن  به را یچهاربعدگرو توان يطور که آنجا نم همان که نیا

 (.34–35 : – 1981 صدرا،با:  ديبوده باشد )بسنج نايس ابن و البته مبهم  جیرا پاسخ همان صدرا

 (.257 :.ه1421 ،ي)حل  رقارينه غ ،قار خواهند شد ،باشند موجود خود یجا در ندهی: اگر گذشته و آدیگو يم يحل   مهعلانمونه  یبرا ( م

« الدهر»معية ثابت لمتغي ر لا من حيث تغي ره بل من حيث ثباته أو وجوده مطلقا هو المعب ر عنه ب: »شود يم دهیتفاوت د يصدرا اندک ريمورد در تعب كیدر  ( ن

 یا جداگانه ی ها در مقاله نگارنده «.بل من حيث ثباته أو وجوده مطلقا»... را افزوده است که   نیجا انی(. صدرا در ا710 :1382)صدرا، « کنسبة العقل إلو الفلك

 !ريتغ نيثبات در هم يعنی ؛ثبات تيثيو ح ريتغ تيثياست: ح تيثيدو ح یخود دارا ريدر تغ رينزد صدرا متغ که است داده  نشان

و قد علم أن  أجزا  الزمان لکونها متصلة باتصال واحد فهي واقعة »... دارد:  زيرا ن ريتعب نیا جا ني؛ چراکه صدرا در همشد اطياحت رهايدر تعب ياندک ( س

 ادشدهی ةجداگان یها  در مقاله نگارنده(. 688 :1382)صدرا، « معا في الوجود معي ة تليق بها و تمکنها و تناس  نحو وجودها الضعيش المتجدد المتصرم

 .کرده است بحثل مفص در صدرا  يزمان درون زيانگ شگفت یدهر تيمع كی ةباردر


